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عوامل سازنده و شکل  در خلاء شکل نمی گیرد لذا در ایجاد آن عوامل متعددی نقش دارد. در میان مرواریدی است که تمدن

توجه محققان و  ه و اساسی هستند. نقشی که علیرغمتمدن مبانی دینی در کنار مبانی عقلی دارای نقش تعیین کنند به دهنده

مبنا،  است. بر همین عوامل تمدن ساز، مورد توجه اغلب آنها قرار نگرفته دین و اخلاق، به عنوان تمدن به پردازان نظریه

 یق باتحق این است. در جهت انجام نوشتار حاضر متکفل بررسی مختصر مبانی دینی )اسلامی( سازنده و نگهدارنده تمدن

مبانی بر  ایم. اینتمدن پرداخته دینی و اعتقادی سازنده و نگهدارنده مبانی و ارکان بررسی مهمترین روشی تبیینی و نظری به

شده اند و عبارتند از : توحید گرایی، عدالت محوری،  مطرح اسلام بر منابع و متون دین حصر منطقی و با تکیه یک اساس

گرایی، انسان گرایی متعالی، برابری گرایی ،حق  خرد گرایی، اعتدال گرایی، کمال طلبی، نظم جاودانگی گرایی، عقل محوری و

 بر ایمان، تقوا، عدالت، علم ، جهاد و وحدت(.  محوری و حقیقت گرایی، فضیلت محوری) تکیه
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 مقدمه

و نگرش انسانی برای تحقق رشد و توسعه و کمال اوست. یعنی تلاش انسان برای شدن در شکل  تمدن چهره آشکار فرهنگ

طبیعت و  با ها برای مقابله انسان تلاش تجلی پیدا می کند. تمدن از سوی دیگر نشان تمدن نام ای جمعی بهکلی در قالب پدیده

دن برآیند رشد و کمال انسانی در تمام ابعاد زندگی اعم از اش می باشد. همچنین تمانسانی  در جهت تحقق آرمان هاتی متعالی

مادی و معنوی است و در کلیت خویش تصویر نمادین آرمان ها و ایده آل های او در زندگی بر روی کره خاکی می باشد. هر 

بویژه آگاهی از ها و  تمدن تمدنی بنوعی نشان از هویت جمعی ایجاد کنندگان آن تمدن و ادامه دهندگان می باشد. شناخت

ای پسا  تمدنی دارد. جامعه ما که جامعه شکل گیری هویت آنها نقش اساسی در ایجاد تمدن و عوامل سازنده و شکل دهنده

نوپا و از سوی دیگر وارث  ای است حال از سویی جامعه معنایی جامعه ای انقلابی محسوب می گردد و در عین انقلاب و به

ایرانی برای رشد و شکوفایی خود و تحقق ارزش های  –اسلامی  ایران باستان و تمدن تمدن ژههای جهان بوی تمدن بزرگترین

دارد. از  اسلامی –ایرانی  با ارزش های خود یعنی تمدن ایجاد تمدن جدید یا احیای تمدن هماهنگ انقلاب اسلامی نیاز به

در حالی  هم جامعه و عصر ما محسوب می گردد. اینو عوامل شکل گیری و احیای آن، از مسائل م تمدن رو پرداختن به همین

شالوده و بنیان آن را می سازند. اگر آگهی  است که هر تمدنی دارای مبانی و اصول نظری ، اعتقادی و نگرشی خاصی است که

شکل  مبانی و اصول سازنده و و ایجاد آن ضروری است، شناخت برای احیای تمدن یا آن از تمدن و ابعاد و عوامل سانده

 مراتب ضروری تر و تعیین کننده تر است.  دهنده تمدن به

 

 طرح مساله

ها و عوامل متعددی ساخته و پرداخته  هیچ تمدنی، هرگز در خلاء و فضای تهی شکل نمی گیرد، بلکه بر بنیان ها، شالوده

نیستی در آن راه نداشته باشد بلکه تمدن نه امری است که جبلی انسان باشد و نه چیزی که »تعبیر ویل دورانت :  به می شود.

آید، ناچار پایان پیش ن آامری است که هر نسل باید به شکلی جدید آن را کسب کند و هرگاه توقف قابل ملاحظه ای در سیر 

چونان مروارید است  به بیانی دیگر تمدن .شوند می بنا خاص های نگرش و فرهنگ بر ها در واقع تمدن 01 «د.آن نیز فرا می رس

 نمی کند. تلاش و کوشش آب از آن فوران بدون آب است که قنات و چاه یا همچون بوجود نمی آید. بدون محرک و انگیزه هک

 بشر در هر عصر یا منطقه ای زمانی و مکانی برای رسیدن ها و بهاهای سنگینی است که هر تمدنی حاصل کوشش ها ، دسترنج

تاریخ و خون آزادگان آبیاری  با تلاش زحمت کشان شاخساری است که تمدن فتدیگر می توان گ بیان به است. به آن پرداخته

اندیشه و  محض نیست بلکه واقعیتی است مبتنی بر رویا و ایده از زمین می روید. می آید و نه از آسمان تمدن نه است. شده

ونگرش و دیگری کنش و عمل. اما  عمل. در واقع دو رکن اساسی تمدن را بوجود می اورد و آن را شکل می دهد یکی اندیشه

 راه برتری برخوردار است زیرا عمل و کنش بدون اندیشه و نظر و دیدگاه دو رکن مهم ، اندیشه از اهمیت و جایگاه این در بین

                                                 
 .7، ص0، ج0176اسلامى،  انقلاب آموزش و انتشارات انسازم تهران، ديگران، و آرام احمد ترجمه تمدن، ويل دورانت، تاريخ - 01
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 حرکۀٍ مِن ما کُمَیل، تعبیر امیر مومنان )ع(: یا یا دیدگاهی است. به هر عملی نیازمند اندیشه و نظریه بجایی نخواهد برد. بعلاوه

 دارى. نیاز آگاهى و معرفت به آن انجام در را تو آنکه مگر نیست حرکتى هیچ01معرفۀ إلى فیها محتاجٌ وأنت إلاّ

مبانی تمدن ارزش ها ی معنوی و فرهنگی بویژه مبانی دینی و ارزش های دین محور است. لذا  میان از مهم ترین در این

 و نگرش متعالی مبتنی بر وحی و خداگرایی دارای ارتباطی تام و تمام می با دین به دلیل ارزش گرایی و معنویت خواهی تمدن

های دینی و ها غالبا بر بنیانباشد و از دیگر سوی تمدن دین و وحی می معنا که از سویی تمدن مورد عنایت و توجه باشد بدین

تمدنی را نمی یابید که بنوعی  تمدن های بشری، هیچارزش های اخلاقی، اعتقادی و متعالی بنا شده اند. یعنی با بررسی تاریخ 

روی  از همین یا بنحوی از انحاء با اخلاقیات، ارزش ها، دین و امور متعالی ارتباط عمیق و معناداری نداشته باشد. از انواع

ش های دینی در این ارزش ها یا مبانی فاقد معنا خواهد بود. با توجه به جایگاه دین و ارز بدون درک صحیح شناخت تمدن

موضوع بویژه برای  می یابد. این اهمیت در تمدن نقش مبانی و عوامل دینی است که مساله شکل گیری و ایجاد و بقای تمدن

نوشتار  ما در این روی مساله از این  برتری برخوردار است. جامعه ما که جامعه ای دینی و معتقد محسوب می شود ، از اهمیت

مبانی  است که مبانی متعالی دینی و اعتقادی در شکل گیری و بقای تمدن است و پرسش اصلی نوشتار اینبیان مبانی ارزشی یا 

 مبنا فرضیه دارند ،از منظر اسلام چیستند؟ بر این نقش اساسی و سازنده تمدن در پیدایش و شکل گیری، بقا و نگهداری دینی که

محسوب می شود و با تکیه بر انها  تمدن مبانی سازنده و نگهدارنده  یعنیاز منظر  است که ارکان اساسی دین نوشتار بیانگر این

ای و اسنادی  پژوهش کتابخانه داده ها در این اوری می گردد. روش جمع ساخت و حفظ تمدن و دستاوردهایش تضمین امکان

آن است  و نگهدارنده تمدن دهدینی سازن و روش تحقیق تبیینی است و هدف ارائه دیدگاه نظری منسجم در باب عوامل و ارکان

و دین و مبانی دینی و اعتقادی تمدن تنظیم  تحقیق در دو محور تمدن یافته های این بنیادی است. روی تحقیق از نوع و از همین

 است . شده

 

  تمدن و دین

ش تاین بی تمدن تمدن از مدنیت و بیانگر تشکل سامان یافته جمعی انسان در پیشبرد اهداف مادی و معنوی است. در نگر

. در واقع 14عبارت است از تلاش برای آفریدن جامعه ای که کل بشر بتوانند با هم نوایی در کنار یکدیگر درون آن زندگی کنند

او تمدن را مرحله یا نوع خاصی از فرهنگ می داند. وی در کل بر جنبه ی معنوی تمدن تاکید می ورزد و آن را جهد و 

وضع و زمینه ای در جامعه می داند که در آن همه افراد توانا می شوند و همچون اعضای خانواده  اهتمامی در جهت در ایجاد

                                                 
 065 ، ص .ه0198ابو محمد حسن بن علی بمن حسین بن شعبه حرانی، تحف العقول، تهران، كتابفروشی اسلامیه،  - 01

 .48كبیر، ص امیر تهران، اول، چاپ آريا، حسین محمد ترجمه تمدن، تاريخ بررسی 0176 بی، آرنولد تاين - 04



 

14 

واحد با یکدیگر هم آهنگ زندگی می کنند. این مقصود و هدفی است که تمام تمدن ها هشیارانه و یا ناخودآگاه آن را در نظر 

  11داشته اند.

م اجتماعی می داند که در نتیجه وجود آن، خلاقیت فرهنگی امکان پذیر ویل دورانت نیز، تمدن را در شکل کلی، نوعی نظ

درتمدن چهار رکن اساسی را می توان تشخیص داد که عبارتند از :پیش بینی و احتیاط در » شده و جریان می یابد. به عقیده او 

دن هنگامی امکان پذیر است که امور اقتصادی، سازمان سیاسی، سنن اخلاقی، و کوشش در راه معرفت و بسط هنر. ظهور تم

هرج و مرج وناامنی پایان پذیرفته باشد، هنگام از بین رفتن ترس است که کنجکاوی و نیاز به ابداع و اختراع پیش می آید و 

انسان خود را تسلیم غریزه و فطرت می کند تا او را به شکل طبیعی به راه کسب علم و معرفت و تهیه وسایل بهبود زندگی 

تمدّن نظامی است اجتماعی که موجب تسریع »را این گونه تعریف می کند: « تمدّن»در جایی دیگر ویل دورانت  11د.سوق ده

نظامی  ;دستاوردهای فرهنگی شده و به منظور بهره گیری از اندیشه ها، آداب و رسوم و هنر، دست به ابداع و خلّاقیت می زند

او 17. می باشد و نظامی است اقتصادی که با تداوم تولید، پایدار خواهد مانداست سیاسی که اخلاق و قانون، نگه دارنده آن 

 کند:بندی میچهار عامل زیر جمعدر را ها تمدن تکوین عوامل  همچنین،

 های اقتصادی.: شکار، کشاورزی، صناعت و سازمان. عوامل اقتصادی تمدن1

 حکومت، دولت، قانون و خانواده.. عوامل سیاسی تمدن: 2

 . ازدواج، اخلاق جنسی، اخلاق اجتماعی، دین و آداب دینی.وامل اخلاقی تمدن: . ع3

 11.ادبیات، علم و هنر. عوامل عقلی وروحی تمدن: 4

دینی و ارزش های معنوی به عنوان یکی از عوامل  نیز بر اخلاقیات و آداب و رسوم می شود ، وی همان گونه که دیده

ه اخلاق به عنوان عامل سوم تمدن برپایه دین و اعتقادات و تقدس دینی است که موثر ساز تاکید دارد. او قائل است ک تمدن

مییوکیشی فوکوتساوا تمدن پژوه و تمدن شناس  11واقع می شود.زیرا دین هاله تقدیسی بر گرد مقررات اخلاقی ایجاد می کند.

وم تمدن می پردازد. او تمدن در معنای گسترده را با چنین رویکردی به تعریف مفه« نظریه تمدن»ژاپنی در اثر علمی اش به نام 

و  که در واقع به بعد معنوی 21پالایش معرفت و پرورش فضیلت به نحوی که زندگی بشر را به مرحله بالاتر برساند، می داند

، روح برای تمدن سه مرحله در نظر می گیرد و قائل است که در سومین مرحله تمدن گرایانه تمدن توجه دارد. وی فضیلت

                                                 
 .01توس، ص انتشارات تهران، مازندرانی، وحید ترجمه تاريخ، باب در تحقیقی 1516 همو، - 05
 .1اسلامی، ص انقلاب انتشارات سازمان تهران، ديگران، و بطحايی احمد ترجمه تمدن، تاريخ بررسی 0165 دورانت ويل - 06
 .1، ص0ويل دورانت ، پیشین ، ج - 07

 .18سفینه، ص تهران، ها،تمدن شرقی گفتگوی و غربی برخورد گفتمان بر تحلیلی لت،م دو و هفتاد جنگ 0179منوچهر پرست،دين - 08
 .69، ص0ويل دورانت، همان ، ج - 09
  .011-009، صص نی نشر تهران، پهلوان، چنگیز ترجمه تمدن، نظريه 0189يوكیشی فوكوتساوا، - 11
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انسان آزاد شده، انسان ها کورکورانه به سنت های کهنه نمی گرایند، مستقل عمل کرده و دانش و خرد خود را توسعه داده؛ 

 21برای دست یابی به پیشرفت های بزرگ، برنامه ریزی کرده و اصل اختراع را اختراع می کنند.

مشترکی است که  مورنظر درباره ااشتراک ا بوجود می اورد،که تمدن ر عامل ائتلاف و ارتباط اهل مدینهدر حکمت فارابی، 

این رأی مشترک، که ریشه در عالم بالا دارد و از طریق رئیس مدینه به اندیشه مردم  22.خود عامل افعال مشترک گردیده است

سازد، معرفت ها متمایز میآنچه شهروندان این شهر آرمانی را از سایر شهر وارد شده، منشأ افعال جمیع اهل مدینه گردیده است.

 23.نظری به اصولی آسمانی و تقید عملی به فضائل و مکارم اخلاقی است

نگاه دین باعث اتحاد و همدلی  در این24هدف عمران و پایان آن به حساب می آید.« الحضاره»در نگاه ابن خلدون تمدن یا 

شود. عصبیت و دین مکمل و راه غلبه هموار می و در نتیجه سبب تقویت عصبیت گردیده 21شود.و تساوی طلبی مردم می

اگر حق هم باشد تنهایی و نداشتن عصبیت اورا از رسیدن به »یکدیگرند و دین هم در پیشبرد خود به عصبیت نیازمند است؛ 

قوانین و تری ایجاد کرد و پشت پا زدن به توان جامعه بهتر و سالم. با پیروی از دین و شریعت می21«مقصود باز خواهد داشت

شود، از لحاظ دینی فاسد می»رود که از بین میشود. آن گاه تمدنتعلیمات دینی و اخلاقی انهدام دولت و تمدن را باعث می

یابد و هرگاه انسان از شود و ملکات اخلاقی او به جز در افراد نادری تغییر میها مایه تباهی میزیرا عادات و فرمانبری از آن

. ابن خلدون عامل 27.«و سپس در اخلاق و دین فاسد شود در حقیقت انسانیت خود را از دست داده استلحاظ قدرت، خود 

تاثیر سیاسی مذهب با »تفاوتی به دین دانسته و بیبشتر بر های اسلامی را فراموشی و دوری و بیاصلی انهدام و نابودی تمدن

های اسلامی از شریعت آغازین را دور شدن امت وحکومت» او همچنین 21«اش توجه دارد.های تمدن سازی و اخلاقیجنبه

 21«.داندازعوامل انحطاط جهان اسلام می

 یعنی بعد معنوی و دینی آن سازی آنترین عنصر تمدن نه در نمادهای فیزیکی آن، بلکه در توان انسانمهمدر نظرامام خمینی 

هایی که در تولید مصنوعات بشری و کشف قوانین طبیعت ناییفرهنگ غرب را با تمام توا ایشاننهفته است. با این مقیاس، 

 31[11] است. راستین و حقیقی بنا نشده . زیرا بر مبانی دینیدنداننمی ی مناسباش به انسان، تمدنبعدیدارد، به لحاظ نگاه تک

دند هر تمدنی که ظهور می کند در واقع هر چند ایشان به پیشرفت اقتصادی به عنوان لازمه ی تمدن اشاره می نمایند اما معتق

                                                 
 .11آبی، ص نشر ،تهران پهلوان، چنگیز ترجمه تمدن، نظريه 0161يوكیشی فوكوتساوا، - 10
 .014 دارالمشرق، ص بیروت، نادر، نصری البیر تعلیق الفاضله، المدينه اهل آراء 0996 ابونصرفارابی، - 11

 .014همان،ص - 11

 .656،ص0المدرسه، ج مكتبه و اللبنانی دارالكتاب بیروت، خلدون، ابن العلامه تاريخ المقدمه، 0961 عبدالرحمان ابن خلدون - 14

 .111كتاب،ص  نشر و ترجمه بنگاه گنابادی، پروين محمد ترجمه مقدمه، 0151 خلدون، ان ابنعبدالرحم - 15
 .116همان،ص - 16
 .761همان، ص - 17

18 - Rosenthal, Ervin. 1958. political thought in medieval Islam, London, Cambridge university press.p.97.   
 .164، صنو اجتماعی، تهران، طرح وعلوم ونخلد . ابن0167سیدجواد طباطبائی،  - 19

 .168، 8ره، ج خمینی امام آثار نشر و تنظیم مؤسسه تهران، ، امام صحیفه 0168امام خمینی،  - 11
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و معنویت استعداد تعالی انسان در دو جنبه مادی و معنوی را داشته باشد. به عبارت دیگر در نظر ایشان  بر دین بایدبا تکیه

ن دینی و متعالی، نیازهای فردی و اجتماعی بشر را رفع و درصدد رشد و تعالی انسا بر مبانی و ارزش های با تکیه ها بایدتمدن

 ها باشند.

تمدن به معنای کلی عبارت است از مجموعه ساخته ها و اندوخته های معنوی و مادی جامعه :» نیز از نظر علی شریعتی

انسانی. وقتی می گوییم ساخته های انسانی، مقصود آن چیزی است که درطبیعت در حالت عادی وجود ندارد و انسان آن را می 

 31«برابر ساخته طبیعت قرار می گیرد.سازد، بنابراین ساخته انسانی در

شهید مطهری نیز ضمن انتقاد از تمدن غربی که در آن به ارزش های حقیقی انسان توجهی نمی شود، تمدن حقیقی را 

کمال و استعداد های انسان تعریف کنند و بعد کمال جامعه را که همان کمال انسان است »مجموعه ای بر می شمارد که ابتدا 

که جامعه در چه نظامی می تواند انسان را به نهایت استعداد های خودش، به کمال فرهنگی خودش، به کمال مشخص کنند 

 32«معنوی خودش برساند.

هم رشد و پیشرفت را که در جامعه اگر جریانی پایدار باشد متضمن ایجاد یک تمدن است را فرآیندی می  جوادی آملی

اجتماعی می باشد. و انسان در این  –روابط مادی ومعنوی و بنیان های اقتصادی  رشد مداوم در ابزار و»داند که بر اساس 

 33«جریان می تواند به کمال برسد.

با دین و مبانی آن پیوندئی ناگسستنی دارد. اهمیت دین و فرهنگ، و ارزش ها و  اندیشمند نیز تمدن چهار این پس در نگاه

حدی است که هانتینگتون در دفاع از نظریه خود، به حمله امریکا به عراق اشاره در ایجاد ، حفظ و بقای تمدن به  مبانی دینی،

تنها پشتیبانی که امریکا موفق شد طی حملات اخیر به صدام به دست بیاورد از جانب کشورهایی بود که از » می کند می گوید: 

اشاره او در این جا به دسته 34(.112:1371هانبگلو،)ج« نظر فرهنگی خیلی به ما شبیه هستند، یعنی انگلستان، کانادا و استرالیا

بندی تمدن ها بر مبنای فرهنگ و مذهب متمایز است. او همچنین، به طور خاص به تمدن اسلامی به عنوان دشمن تمدن غرب 

 31اشاره می کند.

 آنها بوده و باور بهاسلام  بشری حاصل مبانی دین های بزرگ اسلامی به عنوانی یکی از تمدن لحاظ تاریخی نیز تمدن به

ملل بسیاری به اسلام گرویدند ودر خدمت این دین درآمدند ودر راه نشر و بسط »باره می نویسد:  است. شهید مطهری در این

سید علی  31«تعالیم آن کوشیدند و با تشریک مساعی با یکدیگر تمدن عظیم و باشکوه به نام تمدن اسلامی به وجود آوردند.

                                                 
 .5، ص0قلم، ج نشر تهران، تمدن، تاريخ 0189 ، علی شريعتی - 10

 .141، ص0صدرا، ج انتشارات تهران، تاريخ، فلسفه 0169مرتضی مطهری،  - 11
 .101اسراء، ص قم، دين، از بشر انتظار 0181 آملی، عبدلله جوادی - 11
 .011ٌ ،11شماره گفتگو، ،«هانتینگتون ساموئل با گفتگو در ها تمدن برخورد نظريه بازبینی» ،0178 رامین جهانبگلو، - 14

 .11-01نو، صص طرح تهران، اسعدی، مرتضی ترجمه متجدد، دنیای و مسلمان جوان 0171سید حسین نصر،  - 15

 . 04-01صدرا، صص تهران، ايران، و اسلام متقابل خدمات 0157مر تضی مطهری،  - 16
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د است که بن مایه و پایه اصلی تمدن اسلامی، مکتب اسلام است که با تکیه بر علم و دانش و حمایت از ای نیز معتق خامنه

 اندیشمندان و متفکران به شکوه و عظمت دست یافت. ایشان می فرمایند: 

 . تمدنبود اسلام باز مکت بزرگن تمدن ای زیرا جوهره باخت رنگ آن چیز اروپا در مقابل ، همهاسلامی ش تمدنبا پیدای»

 توانست علمی عظیم ها، ذهنها و فعالیتهایاندیشه وجود و استخدام یک عالم درجه حقایق ، کشفعلم با بکار گرفتن اسلامی

 اریخت نظیر را در طولبی سیاسی ایجاد کند و دهها کشور ثروتمند و مقتدر و یک قدرت جهانی را در مقیاس بزرگ دانشگاههای

 37.«پدید آورد

تمدن اسلامی که لااقل از پایان »می کند:  را اینگونه بیان حقیقت این عبدالحسین زرین کوب نیز در کتاب کارنامه اسلام

فتوح مسلمین تا ظهور مغول، قلمرو اسلام را از لحاظ نظم و انضباط اخلاقی، سطح زندگی، سعه صدر و اجتناب نسبی از 

لم و ادب، طی قرن های دراز پیشاهنگ تمام دنیای متمدن و مربی فرهنگ عالم انسانیت قرار داد، بی تعصب و توسعه و ترقی ع

شک یک دوره درخشان از تمدن انسانی است و آنچه فرهنگ و تمدن جهان امروز بدان مدیون است، اگر از دینی که به یونان 

 31«دارد بیشتر نباشد کمتر نیست.

تمدن اسلامی همه آثاری را مسلمانان در زمینه های علوم نقلی »معاصر نیز می نویسد :  حسن حنفی از دانشمندان اسلامی

مانند قران، حدیث، تفسیر، سیره وفقه و علوم عقلی مانند حساب، هندسه، نجوم و موسیقی و علوم نقلی مانند اصول دین، اصول 

نیز  سید حسین نصر 31دن اسلامی را تشکیل می دهند.فقه، فلسفه و عرفان، تالیف کرده اند شامل می شود. این علوم متن تم

او معتقد است زمانی تمدن 41 جامعه مدینه النبی و معیار های آن را کامل ترین الگوی تمدنی برای تمدن اسلامی می داند.

اه نصر از دیدگ41 اسلامی در اوج قرار خواهد داشت که بتواند حقایق اسلام را در سطوح گوناگون حیات بشری متجلی سازد.

و بر همین مبنا اندیشه هایی را که با روح اسلام سازگاری داشت را بدون  42 تمدن اسلامی خصلتی با ثبات وتغییر ناپذیر دارد.

 43اینکه خدشه ای به کلیت و اصول آن وارد شود از منابع گوناگون جذب نمود.

ها غیر  لی در ایجادو شکل گیری، حفظ و بقای تمدنارزش های متعالی و معنوی مبتنی بر دین و اخلاق متعا بنابراین جایگاه

 قابل انکار است. 

 

                                                 
 .0171|6|19 رهبری، تاريخ با سپاه فرماندهان سید علی خامنه ای، بیانات در ديدار - 17
 .10كبیر، ص امیر تهران، اسلام، كارنامه( 0180) كوب، عبدالحسین زرين - 18
 19-15 صص ز ،1شماره انسانی، علوم نامه ،"آن پیرامون مباحثی و اسلامی تمدن و شهاندي"( 0179) حسن حنفی، - 19

 .167-168 سهروردی، صص نشر و پژوهش دفتر تهران، رحمتی، الله انشاء ترجمه متجدد، انسان تنگناهای و اسلام( 0181)سید حسین نصر - 41

 087همان،ص - 40
 .0فرهنگی،ص و علمی انتشارات تهران، آرام، حمدا ترجمه اسلام، در تمدن و علم( 0184)همو،  - 41

 .00- 01همان، صص - 41
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 مبانی دینی سازنده و نگهدارنده تمدن 

 مبانی چیستند؟  -

و  اساسی ها ، نگرش ها و اعتقادات است. در اینجا منظور از مبانی، ایده معنای اصل ، شالوده و بنیان مبانی جمع مبنا و به

است. لذا مبانی  آدمی و جامعه نقش افرین آنها و پذیرش انها در ایجاد تحول در روح و جان اور بهتعیین کننده ای هستند که ب

 ایدئولوژی ها و باید و نباید هایی هستند که نگری ، سازنده و شکل دهنده و بوجود اورنده نوعی جهان بینی و جهان مثابه به

ایجاد تمدن و حفظ و نگهداری آن باز می  رشد و توسعه و در نتیجه بسوی تکامل و را انها و حرکت در مسیر انها راعه عمل به

هستند که در شکل دادن به ارزشها و ایجاد آنها در زندگی و دخیل دانستن آنها در  پس مبانی، اصول و موضوعات بنیادینی کند.

 تعیین می کنند. پیش  و حرکت به گیری فرد و جامعه را در مسیر زندگیایجاد تمدن نقش اساسی دارند و جهت

بحث ما متمرکز بر  میان مبانی را انواع گوناگونی ، چون دینی، فلسفی، اخلاقی ، سیاسی ، فرهنگی و جز آن است. در این

 حال بدور از تحریف است. اما اهمیت مبانی دینی بر می گردد دین جامع و در عین به عنوان اسلام مبانی دینی آنهم از منظر دین

بیانی  به آن. و فرهنگ فرهنگ و نقش سازنده در جامعه و از سوی دیگر به و کارکرد دین و جایگاه و رسالتنقش  از سویی به

بیانی  یا به 44«یک ملت است. همه چیز مترتب بر فرهنگ است.  حقیقی روح و معنایهویت یک ملت است. ارزشهای فرهنگی »

ادات ما و چیزهایی که زندگی شخصی و اجتماعی و داخل خانه فرهنگ مثل آب وهواست... فرهنگ یعنی باورها و اعتق»دیگر: 

 41.«و محیط کسب یک جامعه با آنها روبه رو ست

فرق مى گذارند میان تمدّن و فرهنگ و مى گویند: تمدّن همگانى است یعنى تمدّن به هیچ »:می نویسدمطهرى مبنا،  بر همین

جامعه خودش یک روح دارد روحش همان فرهنگش . ت استقومى اختصاص ندارد ولى فرهنگ هر ملتى همان روح آن مل

است و هر ملتى مادامى که فرهنگش باقى باشد باقى است و اگر فرهنگش از بین برود او دیگر از بین رفته است. واین است که 

روحش را از او گرفته  مى گویند: براى این که ملتى را از بین ببرند اول فرهنگش را از او مى گیرند فرهنگش را که از او بگیرند

به هر حال فرهنگ  …اند وقتى روحش را از او بگیرند دیگر مرده است یک لاشه بیش تر نیست و دیگر نمى تواند باقى بماند

مجموعه تمدن بشری عبارت است از میراث »شریعتی نیز معتقد است فرهنگ وجه معنوی تمدن می باشد:  41«یعنى روح جامعه

  47«ن و ساخته اکنون خود است و وجه مادی و معنوی دارد. وجه معنوی تمدن را فرهنگ می گویندگذشته، تقلید از دیگرا

مبانی دینی بیانگر  نوعی شناخت جهان بینی و فرهنگی است که تمدن بر ان بنا می شود. بویژه شناخت مبانی به بنابراین

هم آشکار  آن نیز در پالایش تمدن توجه به همیترو ا متعال تمدن است. از این شناخت جهان بینی الهی و قدسی و فرهنگ

 می پردازیم.  مبانی دینی از منظر اسلام بررسی مختصر این است. در ادامه به

                                                 
 0191|9|09:رهبری، تاريخ  معظم بیانات مقام - 44
 .69|0|01همان، - 45

 .45مرتضی مطهری، همان، - 46
 .9، ص0همان، ج علی شريعتی،- 47
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 گرایی  توحید  .1

و محوری توحید اساس  بر همین .استشریعت احکام  منشأی و لاماس و تمدن جامعه اسلام، آییناساسی بنیان اصل توحید 

 و لذا شکل گیری تمدن مورد نظر دین ورزی اندیشمندان اسلامیاصلی اندیشهو مبنای رکن بر توحید مبتنی  وحدتگرایش به 

 نهج اولی خطبه در)ع( عنوان اساس و بنیان تمدن اسلامی شناخته شده است. امیرمؤمناناین مبنا به دهد.را تشکیل می و اسلام

  :دهدمی حیتوض نیچن راتوحید و خداشناسی  البلاغه

 گانهی او دانستن راست کمال و اوست،( قیتصد) دانستن راست او شناخت کمال و ،ست[خدا] او شناخت نید هیپا نیتنخس

 ـز. اوسـت  از( صفات) یچگونگ ینف او یبرا اخلاص کمال و اوست، یبرا اخلاص او دانستن گانهی کمال و اوست، دانستن  رای

 41.است صفت ریغ که است آن گواه یموصوف هر و است موصوف ریغ که است، آن گواه یصفت هر

شود. باور بـه توحیـد   تمدن تلقی میرکن اصلی و اساسی  امام خمینیگرفته تا فارابی از  مسلماندر بررسی اندیشه متفکران 

اندیشه وحدت نه ای بر نگرش اندیشمندان تأثیر گذاشته است که در معرفت و دانش نیز به وحدت قائل هستند. گونهدر هستی به

به وحدت فلسفه فیلسوفان  فلسفه،در بیان آنها نیز مسلط است. مثلاً  یا مفروض قبلی علوم و فنون اسلامی است بلکه بر نحوهتنه

در بحث حقیقت بـه وحـدت حقیقـت و مطلقیـت      دانند.بسیاری از فیلسوفان این دو را واحد میدر رابطه فلسفه و دین  قائلند.

سـت. براسـاس دیـدگاه توحیـد     اسلامی ااست که وحدت بخش تفکر  اساسیها توحید ینهدر همه زمطورکلی به حقیقت قائلند.

برنـد و بـا هـم    ؛ جهان از یک سری نظامات تشکیل شده است که همگـی از اراده واحـدی فرمـان مـی    گرایانهمحور و وحدت 

 ها عبارتند از: هماهنگ هستند. این نظام

 41؛«یؤُْمِنوُنَ باِلْغَیْبِ»یا نظام ماوراء طبیعت. نظام مافوق طبیعت )نظام ملکوت و لاهوت(  (الف

  ؛نظام طبیعت یا نظام مادی (ب

آیـا   11«:و فیک انطوی العـالم الاکبـر   اتزعم انک جرم صغیر»نظام وجود انسانی یا نفس و اجزا و قوای آن )عالم اصغر(  (ج

 ؛ده استتر در تو پیچیده شکه جهان بزرگی کوچکی؟ درحالیبری تو یک جثهگمان می

   یا نظام تمدنی. نظام مدنی یا مدینه انسانی )جامعه مدنی( (د

این نظامات بر یکدیگر انطباق دارند و همگونگی و انطباق میـان آنهـا از   گرایی مبتنی بر آن،  بر مبنای توحیدباوری و وحدت

 11سـبب اول قـرار دارد.   یاالوجود  س آن واجبأدر ر است کهبالا به پایین است یعنی اصل و محور عالم، نظام مافوق طبیعت 

 اند که در نگاه اندیشمندان مسلمان هماهنگی و تطابق بین نظام انسانی و مدنی با نظام طبیعی و مادی است دربرخی تصور کرده

ن نظـام  اشتباه است. چه نظام طبیعت نیز در نگاه اینان باید با نظام دیگری هماهنگ و انطباق داشته باشـد و آ  تصور که اینحالی

گردد و جهان ماده بایـد از آن پیـروی   یا نظام عالم مجردات یا عالم غیب است که جهانی برتر از ماده تلقی می« ماوراء طبیعت»

                                                 
  خطبه اول.، گرد اوری و تالیف سید رضی، البلاغهنهجامیر مومنان علی )ع( ،  .48
 . 1: 1 . بقره49

  .167ص  ،0158 ،5ج  چ دوم، نشر فرهنگ اسلامی، دفتر ، تهران:البلاغهترجمه و تفسیر نهجمحمد تقی جعفری، . 51

 . 71-81، صص 0176سروش،  :شرح حسن ملكشاهی، تهران ترجمه و، المدنیه ةسیاسر.ک.به: ابونصر فارابی،  .50
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 کند. 

قـرار دارد کـه از    ، یعنی خدای واحد و یکتاسبب اول -از طبیعت تا ماوراء طبیعت -س هستیأدر ر باور، پس بر مبنای این

 ـ و فرشتگان  ئیلیا جبر طریق عقل فعال سـوی نـور و روشـنایی هـدایت     هبا عالم ماده و طبیعت ارتباط برقرار سـاخته و آن را ب

وجـود  هبواحد العلل طورکلی آنچه در اینجا مورد توجه است این است که کلیت عالم و هستی از یک سبب و علتهب 12کند.می

و  س نظام مابعدالطبیعه قـرار دارد أاست و او در رو کمال مطلق  «واجب الوجود»جود اوست و لذا او هآمده است و صرفاً قائم ب

از آنجایی که سه نظام دیگر نیز تابع نظام مابعدالطبیعه هستند لـذا جریـان   پس  است. لذا الگوی حرکت انسان ها در ایجاد تمدن

و انسجام با جهان و نظام اصـلی در   های فرعی و در هماهنگی و وحدتاشد که آن سه نظام به عنوان نظامبای امور باید به گونه

نظام موجود نظام اکمل و احسن است و در چنین نظامی هر موجـودی دارای یـک جایگـاه     بر همین مبنا، .یک خط قرار بگیرند

 ها، استعدادها و خصایص خاص خود برخوردار خواهد بود. علاوه هر موجودی از ویژگیباشد. بهخاص خود می

انـد،  نیز در اصل به دلیل اینکه ذیل وجود اجمل یا سبب احسن قرار گرفتـه  و ماده و حیات انسانی و مدنیبنابراین نظام طبیعت 

پس ظل جمیل، جمیل و صاحب جمال خواهد بود و بر همین اساس نظام طبیعت و کل هستی زیبا و نظام موجود نظـام احسـن و   

 یابد.  اجمل است که بر محور توحید بنا یافته و استمرار می

ها و گرایشها این است که تمام حرکتها، ایدهو اجتماعی در ایجاد تمدن و حفظ و بقای آن چنین اعتقادی بهترین نقش فردی 

دهد. انسـان  های مطلق و برتر هستی است سوق میکه همان ایده کاملرا در جهت آن مبدأ واحد و هدفی ها و نگرشهای انسان 

داند کـه اداره جهـان هسـتی را بـه عهـده دارد و      ی مییر ذیل پروردگاری دانا و توانامؤمن با توجه خود همه عالم هستی را د

 آساید و غفلت از جهان هستی در او راه ندارد به تعبیر صدر در باب عبادات:ای از تدبیر آن نمیلحظه

ویش به وجود آورد تـا بـا   انسان مؤمن بوسیله انجام آنها یک قصد و همت مستقل از همه امور دنیا و منافع مادی در ذات خ

 13دستیابی به اخلاص و پاکی و احساس مسئولیت به مرحله ایثار و فداکاری برسد.

گرای غرب نیـز  باید دانست که نقش ایمان به مبدأ واحد در زندگی انسان آن چنان تأثیر دارد که بسیاری از اندیشمندان ماده

 نویسد:راسل میاند از آن غافل بمانند برای مثال برتراندنتوانسته

ای باید کـاری پیشـه کـرد کـه در آن     کاری که منظور آن فقط درآمد باشد، نتیجه مفیدی بار نخواهد آورد. برای چنین نتیجه

 14به یک خود، به یک مرام به یک غایت نهفته باشد.« ایمان»

جهت و سوی و انگیزه را تعیین  ، همتوحید و ایمان به خدای واحد سمت توسعه و کمال،  و حرکت به ایجاد تمدنبه لحاظ 

 کندای که احساس مسئولیت وجدانی در قبال خدا و مردم میسازد به گونهکند و هدف اساسی را برای انسان را مشخص میمی

و توانایی گذشت از خواستها و تمایلات خود به هنگام ضرورت داشته باشد تا بتواند خود را بـا نظـام عمـومی جهـان هسـتی      

می دهد و آینده را در پـیش چشـمان او روش و    شوق و رغبت انسان و انسان را به حرکت وا می دارد زیر ا به 11.منسجم سازد

                                                 
  .0: 04ابراهیم« بِّهِمْ بإِذِْنِ رَ  جَ النَّاسَ مِنَ الظُّلمَُاتِ إلِىَ النُّورِ خْرِ كِتاَبٌ أنَزَلْناَهُ إلِيَْكَ لتُِ الر» .51

 .59، ص 0160ی، چ اول، يسیدمحمدباقر صدر، عبادت در اسلام، ترجمه كاظم خلخالی، تهران: مؤسسه مطبوعاتی عطا -51
 زناشويی و اخلاق. ،به نقل از: برتراندراسل 18-19 صص، 0157 انتشارات صدرا، چ دوم، :مرتضی مطهری،انسان و ايمان، قم -54
 .97ص  ،سیدمحمدباقر صدر،همان -55
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پیش می رود و تمدن می سازد.  امید و روشن بینی به در سایه را در او بر می انگیزد و انسان نمایش می گذارد و امید نورانی به

[44]11 

وجـودی   شده و جامعه مگرایی ایمانی ایجاد می کندو لذا مسیرها و حرکت ها یکدستافراد جامعه هماهنگی و ه بین بعلاوه

کـه خـدا را    و جامعـه ای  انسـان مـی گـردد.    حرکت بسوی پیش و سازندگی میسر و حتی سـاده  می یابد و در نتیجه یکپارچه

 عی:فخرالدین مزاریابد. به زبان در میپرستد، در واقع خود را به معنای صحیح و واقعی می

ــت   ــره دریاس ــا   قط ــر ب ــتاگ  دریاس

 

 17دریاســـت ورنـــه او قطـــره و دریـــا،

 

نه تنها از خود بیگانگی نیست، بلکه و وحدت گرایی،  عبادت و بندگی و خدامحوری مطابق این تصویر و طرز تفکر اسلامی،

گونه کـه در روایـت   همان خود بودن و خودشناسی است و میان شناخت خدا و شناخت خود پیوندی عمیق وجود دارد.عین با 

انسان و خدا رقیب یکدیگر نیستند و در نتیجه اندیشمندان  ی اسلامیدر اندیشه لذا 11«.من عرف نفسه فقد عرف ربه» آمده است:

بلکـه   ،شـود نمیرشد او  و جامعه و مانعما همگی معتقد هستند که خدا خواهی و خدامحوری نه تنها باعث انکار حیثیت انسان 

معنـا  در جامعه ست که هویت انسان باوری اکند و با خدادر خدا باوری حقیقی تحقق پیدا میگرایی حقیقی انسانمرتبه  والاترین

 . ساز حرکت او در ایجاد تمدن و تکامل می گردد و زمینه کندپیدا می

چیـز را از انسـان دریـ      هیچ وندخدا زیرادارد. همگان سلطه بر اذهان « خدامحوری»در نگاه شرقی اندیشه  ،برهمین اساس

 ـ لذا تکامل و رشد و حرکت او به جلو را می خواهد خواهدبلکه همه چیز را برای انسان می ،داردنمی ویـژه در  ه. این موضـوع ب

باوری و وحـدت  دانند اهمیت بسزایی دارد. بنابراین توحید می 11«الصمد الله» الاطلاقنیاز علیمکاتب توحیدی که خداوند را بی

آلـی مطلـوب و مطلـق در    واحد، راهی واحد و مسیری مشخص بسوی ایده یای واحد، هدفانگیزهجامعه ای واحد،یعنی  گرایی

 برای ایجاد تمدنی واحد و در عین حال متعالی . ها و حرکتها و رفتارها در زندگی انسانتمامی ایده

 

 عدالت محوری   -2

آفـرینش  دادگری و دادگستری وجود ندارد. اساس داد و رینش او جز آف نظاماست و در  «کلی عدل»خداوند مظهر  در اسلام

و مردم دادگـر   11دهدمی و داد فرمان به عدل، خود خداوند .استوار است و داد موجودات بر مدار عدلدر تمام ابعاد و زندگانی 

ن بر علم و حکمت حـق تعـالی   آ بنا شدنالهی و وجود آن در سرتاسر جهان هستی و و داد ایمان به عدل  11دارد.را دوست می

 می ایفاو حرکت او بسوی کمال ، ترقی و توسعه و ایجاد تمدن  و نوع اندیشه های او نیز نقشی عظیم در زندگانی سیاسی انسان

                                                 
 ر. ک.: مرتضی مطهری، همان. - 56

 . 009ص 0179، تهران: طرح نو، پرويز ناتل خانلری. منصور رستگار فسايی، 57
 .11، ص 1، ج بحارالانوارمحمد باقر مجلسی، . 58

 1توحید:  - 59

 .91: 06ل والاحسان ،نحلالله يامر بالعدان -61
 9: 49حجرات. واقسطوا ان الله يحب المقسطین -60
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 ـ و قانونشود که دین و شرع های دین در نظر گرفته میعدل در اینجا به مثابه یکی ارکان و پایهمبنا،  بر همیننماید.  ه و در نتیج

در محـوری،  عـدل  پس و بدون آن معنا ندارد.  می شودبراساس آن بنا و ایجاد های سیاسی و اجتماعی  ها و نهاد حرکت انسان

مهم و اجتماعی و سیاسی است. بدین معنـا کـه عـدل بعـد     بسیاراش دارای امتیاز و نقش اینجا علاوه بر اهمیت فی نفسه و ذاتی

خش لاینفک آن است زیرا صفتی از صفات ذات مقـدس باریتعـالی اسـت ولـی از میـان      ای دیگر از توحید و بدیگری یا چهره

صفات او برآمده و تبدیل به اصلی از اصول دین شده است. این امر علاوه بر اهمیت ذاتی عدل به علت اهمیت و نقش اجتماعی 

 باشد و به تعبیر شهید صدر:ی آن میسایو س

سـازد و جامعـه بشـری و    نیاز میاجتماعی دارد، جامعه و حرکت اجتماعی را بیهمانا عدل صفتی است که بازدهی و نقش 

 12[11] حرکت اجتماعی بیش از هر صفت دیگری شدیداً نیازمند عدل است.

خود را در مظهر محضر عـدل الهـی   و فعال است که انسان مبارز  عدل و تأثیر سیاسی و اجتماعی آن به مسئله زیرا با اعتقاد

 ـ تنظیم می ایلذا رفتار خود را به گونه کند واحساس می و ایـن امـر    بشـری باشـد   ۀنماید که تحقق بخش عدل الهـی در جامع

در این دیدگاه جـز براسـاس    تمامی افراد، رشد و تعالی جامعه و حرکات. بر محور عدل و قسط می گردد ساز ایجاد تمدنزمینه

کند مردی خـدمت  ابی امامه نقل میه ان مثال در حدیث آمده است ک. به عنوارزش ندارد در جامعه بشری عدل الهی و تحقق آن

کند به امید آنکه هم اجری ببرد و هم به نام و شهرتی برسـد چـه   رسید و از حضرت پرسید: مردی که جنگ می )ص(رسول اکرم

تکرار کرد و هر سـه بـار   ال خود را سه بار ؤدهند.آن مرد سفرمود هیچ پاداشی به او نمی )ص(پاداشی خواهد داشت؟رسول اکرم

پـذیرد و عمـل   فرمود: خداوند در میان اعمال فقط عمـل خاصـی را مـی    )ص(خداحضرت فرمود هیچ پاداشی ندارد. پس رسول

از ایـن   غیرخالصی ارزشی در پیشگاه خدا ندارد. پس، عمل باید به خاطر او انجام گیرد و هدفش فقط گرایش بسـوی او باشـد.  

شود که حرکت در صحنۀ سیاسی جامعه جز در راه خدا و بر مبنای عدالت و قسـط، معنـا نـدارد. در     گونه روایات استنباط می

هـو اقـرب    اتعدلوا اعدلو لاایا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط و لایجرمنکم شنآن قوم علی ان »قرآن آمده است: 

و اسـت   بـه عـدل اشـاره شـده    بارها به ضرورت برقراری  در قرآن مجیدن، همچنی 13«للتقوی و اتقوالله ان الله خبیر بما تعلمون.

یی از آن غافل نمانند و تمام امور حیات مادی و معنوی خودرا بر آن محـور اسـتوار   اتأکیدات بسیاری به کار رفته تا مردم لحظه

 11...و الاحسانان الله یأمر بالعدل  11قال رب احکم بالحق... …14قل امر ربی بالقسط مانند بگردانند

بنابراین، عدل اساس و بنیانی است که کل هستی بر آن بنا شده است و انسان نیـز موظـف اسـت وجـود ارادی و تشـریعی      

العدل میزان الله فی الارض فمـن اخـذه   »خویش و نیز جامعه خود را بر اساس آن بنا نماید. برای نمونه پیامبر اسلام می فرماید: 

                                                 
ترجمه سید جمال موسوی  های تاريخ در قرآن،تفسیر موضوعی سنت ؛097ص ه.، 0410تهران: دار الكتب الايرانی ، ، ةسیدمحمدباقر صدر، المدرسه القرانی -61

 .177ص ، 0188اپ دوم، اصفهانی ، قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین ، چ
 . 8 :5مائده -61
 .18: 7اعراف -64
 .001: 10انبیاء -65
 .91: 06نحل -66
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یعنی: عدالت میزان خدا در زمین است پس هـر کـس آن را برگیـرد، او را بسـوی      17«ه ساقه الی النار.قاده الی الجنه و من ترک

زمان العادل خیـر  »فرماید: کند و هر کس ترکش نماید او را به سوی دوزخ سوق می دهد. و حضرت علی میبهشت رهبری می

لیس ثواب عندالله سبحانه اعظم من »آن حضرت می فرماید: یا  یعنی زمان )فرمانروای(عدالت گستر برترین زمانهاست. 11«الازمنه

یعنی: پاداش هیچ کس در نـزد خداونـد منـزه و پـاک بـالاتر و بزرگتـر از پـاداش        11«الثواب السلطان العادل و الرجل المحسن

  فرمانروای عادل و شخص نیکوکار نیست.

 

 (اصل باور به معاد و جهان آخرت جاودانگی گرایی) -3

ن دیبنیـا اصـل  باور به معاد را پس از باور به مبدا )خـدامحوری و توحیـد(    ،ان مسلمان به پیروی از کتاب خداتمامی متفکر

ترین نتیجه پـذیرش  نیز دارای جایگاهی والا بوده است. مهم -اسلامپیش از  تیح -این موضوع در مشرق زمین اسلام می دانند.

در مسیر کمال و ایجاد تمدن  و جامعه شدن او برای ساختن و انسان« آزادی»و « اختیار»و توجه به « اراده انسانی»این اصل نقش 

پس ایـن مـا هسـتیم کـه سرنوشـت       گردیم،می بازآخرت ست. یعنی اگر اعتقاد این باشد که ما برای حساب و کتاب به جهان ا

زد تمامی متفکـران برجسـته و آزادانـدیش    ه در نالزنیم. بنابراین این مسرقم میمی سازیم و خویش را با اراده و از روی اختیار 

 انسان که است یهدف یدارا ایدن یزندگ قرآن، نظر از 71«.سازدهرکس بهشت و دوزخ خود را خودش می»پذیرفته شده است که 

 ن،یبنـابرا . اسـت و جـاودانگی   تیابـد  یبرا و جامعه خود ساختن همان هدف نیا بردارد. گام و بسوی ان71.بشناسد را آن دیبا

 از72.اسـت  مهـم  قـت یحق آن شـناخت  که دارد یقتیحق و باطن ا،یدن که دانست دیبا بلکه کرد، بسنده ایدن ظاهر به تنها تواننمی

 ـ دخل احصاها من اسما نیتسع و تسعه یتعال و تبارک لله ان»: فرمود)ص( امبریپ که شده نقل)ع( یعلحضرت   یبـرا  همانـا  «:ۀالجن

 .گرددوارد بهشت می پس ،کند احصا را آن هرکس ؛است اسم نود و نه یتعال و تبارک خداوند

 اسـت؛  برای رسیدن بـه کمـال   انسانو وجود  ذات در سرشتهالهی  یاسما به یبخش تیفعل و تحقق همان احصا نیا از مراد

 حسـن  بـا  کـه  است گذاشته عتیود ثرأمست اسم کی از ریغ به انسان در را یاله یاسما یهمه شیخو روح نفخ به خداوند رایز

با  اندیشمندان مسلمان 73.گرددمی متأله انسان و ابدیمی تیفعل یاله یاسما نیا ک،ین یکارها و یفعل حسن و ریخ تین و یفاعل

انسان  رسیدند و آن اینکه اگرمیمهمی به اصل  و در نتیجه 74«.وَأَن لَّیْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعىَ»ساختند که عنایت به قرآن مطرح می

او تأثیر گذارند ولـی نـافی    توانند برکننده آینده خودش است پس عوامل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و محیطی هرچند میینتعی

خطاب به مالک اشتر فرمود: بر نفس خود حاکم نخواهی بود، مگر )ع( کنند. حضرت علیاراده او نیستند و آزادی او را سلب نمی

                                                 
 .107، ص 00هـ .، ج 0418ممیرزا حسین نوری،مستدرک الوسائل، قم: مؤسسة آل البیت،  -67
 .199 ش، ص0166قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی،  ،عبدالواحدين محمد تمیمی آمدی،غررالحكم و دررالكلم -68
 .همان -69
 .91، ص1، جبحارالانوار، «انما هی اعمالكم ترد الیكم». در روايات در مورد بهشت و دوزخ آمده است: 71
 . 005و  001: 11 . مؤمنون70
 .7:روم - 71
 . 175ص ، 8جتا، بی اسلامی،دفتر انتشارات  :، ترجمه سید محمدباقر موسوی، قمتفسیر المیزان. سید محمد حسین طباطبايی، 71
 . 19: 51نجم. 74
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  71.خدا باشد... بازگشت به آنکه همه هدفت روز قیامت و

پـیش   و حرکت بـه  نیز بدان معنا نیست که دنیا برخی آیات و روایاتنکوهش دنیا از سوی  معناست که هرگز باور بدان این

و رشـد و توسـعه بـی ارزش     اگر پیشرفت و تمدنآفرید. خداوند دنیا را نمی ارزش ندارد. اگر دنیا ارزش نداشت، در مسیر دنیا

از  و مظاهر مادی آن اسـت کـه خـود در اسـلام     دلبستگی به دنیا آنچه مورد نکوهش قرار گرفته،شد.  بود در هستی ایجاد نمی

 71نیز به آن تصریح کرده است.)ع( علیحضرت چنانکه واقعی و حقیقی محسوب می گردد.  تمدن معایب و آفت های یک

 نویسد:  استاد مطهری، در این خصوص، می

آمد و شروع کرد به مذمت از دنیا که دنیا چه قدر بد اسـت؟  )ع( صی خدمت امیرالمؤمنان.. آمده است که شخ.در نهج البلاغه

کنند، خیال کرده بودکه مقصـود از مـذمت دنیـا واقعیـت ایـن جهـان اسـت...        این مرد شنیده بود که بزرگان دنیا را مذمت می

خـوری، دنیـا تـو را فریـب     ود: تو فریب دنیا مـی فرم به او)ع( دانست که آن چه بد است دنیاپرستی است... این بود که علینمی

آنجا که فرمود: دنیا با کسی که با صداقت رفتار کند، صدیق است و برای کسی که آن را درک کند، مایه عافیـت   دهد...، تانمی

 77دوستان خدا، مصلای فرشتگان خدا، فرودگاه وحی خدا، تجارتخانه اولیای خداست... است. دنیا معبد

عین عبـاد ت حـق تعـالی اسـت . همانگونـه کـه        پس حرکت بسوی سازندگی و تمدن اولیای خداست جارتخانهت اگر دنیا

 : )ص( می فرماید محمد ای در این خصوص وجود دارد. برای نمونه حضرت عدیده روایات

 71الْمَلَل وَ الضَّجَرِ وَ الضَّرَرِ وَ لَلِالْعِ وَ الْعَجزِْ وَ الکْسََلِ وَ الفْشََلِ مِنَ أعَذِْنَا وَ بِالنَّشَاطِ عَلَیْنَا امْنُنْ

 ، ملال و مردگی دل ، زیان ، آوری بهانه ، ناتوانی ، تنبلی ، سستی از و دار ارزانی ما به را کوشایی و سرزندگی نعمت خدایا

 دار. محفوظمان

 71الِاسْتِعدَْاد. وَ التَّأَهُّبِ وَ الِاجْتِهَادِ وَ بِالْجدِِّ علی )ع( می فرماید: عَلَیکْمُْ یا حضرت

 شدن آماده و شدن مهیا و کوشی سخت و تلاش به باد شما بر

 وَ»قـرآن  نظـر  اسـت و براسـاس   « ۀالدنیا مزرعه الاخر»اسلام)ص( ز اهمیت است اینکه در این نگاه به تعبیر پیامبر یآنچه حا

بینند. بر همین اساس اعتقاد به اند در آنجا حاضر میام دادهیعنی هر عملی که آدمیان در این دنیا انج11«وُا ما عَمِلوُا حاضراً....دجَوَ

ا، رفتارها و گفتارهـای آدمیـان در ایـن جهـان دارد و از افـراد      ه، اعتقادها، آرمانهاجهان آخرت نقش بزرگی در تصمیمها، ایده

خاص در کنشها و رفتارهای خود گیری سازد. انسان مؤمن به زندگانی جاویدان همواره نوعی جهتمی و متعهد انسانهای مسئول

داند که به اینها بـه چشـم   گیرد زیرا میخویها و کردار خویش به کار میها و خلقدارد. او همواره کمال دقت را دارد در اندیشه

در  هـایی کـه  های او بر جهان آخرت هستند و سـرمایه یک سلسله امور گذرا و نابود شده نباید نگاه کرد اینها همه پیش فرستاده

                                                 
  .81، ص 08ج البلاغه، نهج شرح، ابن ابی الحديد ؛51نامه ،  119ص تهران : علمی و فرهنگی ، شهیدی،  ، ترجمه سید جعفرالبلاغهنهج. 75

  .4566ص  ،0171، 8ج  ، تهران: انتشارات ذره،البلاغهفرهنگ تفصیلی مفاهیم نهج ،فرهنگ آفتاب معاديخواه،عبدالمجید . 76

 .167ص  تا،تهران: صدرا، بی ،البلاغهسیری در نهجمطهری، مرتضی  .77

  015 ص ، 90 ، تهران: علمیه اسلامیه، بی تا، ج الانوار محمد باقر مجلسی، بحار - 78
 107 ح ، 91 ص ، 0 قم : دفتر انتشارات اسلامی جامع ه مدرسین ، ج الشیعه حسن حر عاملی، وسايل - 79

 .49 :08كهف -81
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نقش  ایجاد تمدندر میدان  …، ایستادگی و مقاومت، ترک یا امید وتلاشدنیای دیگر باید با آنها زندگی کرد. این اعتقاد در شیوه 

بینیم. این مسـئله در  یکی از مهمترین تأثیرات اعتقاد به معاد را ما در جنگهای خود در قالب شوق برای شهادت می دارد. اساسی

 بزرگی را به خود اختصاص داده است. تاریخ اسلام جایگاه

توان در ماجرای کربلا و دهنده است که نمونه برجسته آن را میهای پرشور و تکانایجاد صحنه چنین باور و اعتقادیحاصل 

معـاد   این است منطق شهید که نتیجه اعتقاد و توجه بـه عـدل و  بیان مطهری:  بهمشاهده کرد.  )ع(الحسینعبدالله شهادت یاران ابا

کند. در جـایی کـه   است، منطق عشق الهی و خدایی است و در اینجاست که تربت شهید و خون و لباس او نیز قداست پیدا می

 11گیرد.نگرش به جهان دیگر و زندگی جاوید نباشد چنین منطقی شکل نمی

رده است تا آنها از حکومت سـوء  سفارش کو حساب آن قیامت باور و توجه به را به و فرمانروایان حاکمان  ،همچنین اسلام

 بپرهیزند.  بیعدالتی و اهمال و سستی در امور جامعه ستم و استفاده نکرده از

دارند و فرشتگان نامـه  نگاه می فرمودند: هرکس بعد از من منصبی را بپذیرد، روز قیامت او را کنار صراط)ص( رسول اللهمثلا، 

صـراط چنـان بـر او فشـار      دهد، اگر ستمگر بـود، و را به برکت عدالتش نجات میگشایند؛ اگر عادل بود، خدا ااعمالش را می

 12گردد.و سپس در آتش سرنگون می شودآورد که تمام مفاصلش از هم جدا میمی

از اندیشمندان تحت سلطه نگرش جبرگرایانه اهل حدیث و اشاعره به محدود کردن آزادی انسان و مجبور بودن  یالبته تعداد

که از سویی در کتب آسمانی بر اراده خدا و سـلطه او   شدمیمسائل از آنجا مطرح  گونهدر واقع این .اند نظر دادهدگی او در زن

گوید انسان مرید است یا فاعـل مختـار   که از سوی دیگر میحالی اشاره دارد در 13«لکَِنَّ اللّهَ رَمیَ وَمَا رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَ»بر بشر 

ه را رد کردند و مطرح ساختند که یـک نـوع   ئلهای خود است. آزاداندیشان وجود پارادوکس در این مسکنشاست و جوابگوی 

رابطه طولی و قیومی میان اراده خدا و اراده انسان هست. بدین معنا که اراده خدا علت اراده انسان است و اراده انسـان، معلـول   

بدین معنا کـه اراده الهـی در    .شیعه است قبول بودکه مورد« الامرینامر بین تفویض بل و لا لاجبر»اراده خدا و نتیجه آن نظریه 

تواند تصـمیم  میست که ارچوب آنهاهبشر در قالب آنها و در چ وکند میپیدا تجلی جهان هستی  قالب یک سری سنن و قوانین

 ست به انتخاب بزند. به تعبیر مولوی:تواند دانسان در چهارچوب این قوانین آزاد و مختار است و میبگیرد و رفتار کند. 

 ـا فـردا  کـه  نیا  ـ کـنم  نی  کـنم  آن ای

     

ــا  ــدل نی ــاخت لی ــتا اری ــنمای س  14ص

 

از آزادی انسان که توسط بسیاری از اندیشمندان مسلمان مورد توجه قرار گرفت. میدان انتخاب روشن  و این تصویری است

از سـوی  شود ولی انتخـاب و گـزینش   میهای حاکم بر جهان هستی تعیین در قالب سنتیا حوزه گزینش از ناحیه اراده خدا و 

 به بیان حافظ: .گیرددر چنین چهارچوبی صورت می انسان

ــی    ــانیم و م ــل برافش ــا گ ــا ت  یم و طرحــی نودرانــدازیم فلــک را ســقف بشــکاف            در  بی

                                                 
 011تا، صسازندگی، چ پنجم بیجهاد مطهری، قیام و انقلاب مهدی از ديدگاه فلسفه تاريخ و شهادت، تهران:مرتضی  -80
  .101و  95 ص، ص06ج البلاغه، شرح نهج، . ابن ابی الحديد81

 . 07: 8انفال. 81
 . 0170، 010تر پنجم، بخشدف، به تصحیح رينولد نیكلسون، تهران: بهزاد، چ سوم، مثنوی معنویالدين محمد بلخی، جلال. 84
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ــاغراندازیم  ســـــــــــــــــــــ

  اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشـقانریزد 

 شراب ارغوانی را گلاب اندر قدح ریزیم 

 

 مــن و ســاقی بــه هــم تــازیم و بنیــادش برانــدازیم               

ــدازیم            ــر انـ ــکر در مجمـ ــردان را شـ ــیم عطرگـ  11نسـ

 

امام خمینی نیز آزادی در درون تمدن اسلامی برای رشد فکری و معنوی انسان را یکی از مولفه های اساسی تکـوین تمـدن   

و وابسته به  ادی ملت است. مملکتی که آزادی ندارد، تمدن ندارد یک مملکتی که استقلال ندارداول مرتبه تمدن، آز»  می دانند:

فرمایـد: مملکـت متمـدن آن اسـت کـه آزاد باشـد،        و در بیانی دیگر می 11[74] «شود گفت یک مملکت متمدنغیر است، نمی

  17[71] «مطبوعاتش آزاد باشد، مردم آزاد باشند در اظهار عقاید و آرائشان

 

 عقل گرایی وعقلانیت محوری -4

عقلانیت محوری و باور به تعقـل صـحیح اسـت. از منظـر      یکی دیگر از بنیانهای اندیشۀ سیاسی در اسلام خرد، خردگرایی،

ر برای انسان بهتر و ارزشمندتر است و دین بدون عقل نیـز بـرخلاف ادراک مسـیحیان قـرون     گوجود عقل از هر چیز دیاسلام، 

جبرئیل بر آدم فرود آمد و »کند: این گونه روایت می )ع(از حضرت علی نباتهبن   کلیسا معنا و مفهوم ندارد. اصب وسطی و ارباب

و  نبرگـزی  راام که تو را در انتخاب یکی از سه چیز مخیر سازم. پس از این سه چیز یکـی  او را فرمود: ای انسان من مأمور شده

آدم گفت: قطعاً عقل  دین و حیا ،ب گفت: آن سه چیز کدامین هستند جبرئیل فرمود: عقلجوا در آن دوتای دیگر را واگذار. آدم

را برگزیدم، جبرئیل حیا و دین را فرمود بازگردید و او )عقل( را واگذارید آن دو در جواب گفتند: ای جبرئیل ما مأموریم که هر 

 11«کجا عقل باشد با او باشیم گفت اینک خود دانید و بالا رفت.

انسان را تبدیل به شخصیتی آزاد، مختار، مرید و مستقل، پویا  است که از سویی باوری و عثلانیت محوری این عقلر کرد کا

دهد. بر همین اسـاس در  سازد که از رسالت، مسئولیت و توان برخوردار است و به او کرامت و شرافت ذاتی میو سعادتمند می

از سوی دیگر نیز او را موجودی قانونمند و منطقی می کند کـه در راسـتای    است. نیز عقل تصمیم گیرنده نهاییسیاسی نگرش 

یابـد و اراده و تصـمیم و   بعلاوه در واپسین نگرش عقل بر ماده اولویت می حرکت می کند. تحقق تمدن بر مبنای منطق و قانون

 :کند روش ترجیح و اولویت پیدا میو تدبیر انسانی بر ابزار 

نصیب کرد و مشرف گردانید انسان را بـه همـه   خت حیوانات را به شهوت و غضب و آنها را از عقل بیو مخصوص سا »...

اینها پس اگر شهوت و غضب را مطیع و عقل گرداند افضل از ملائکه خواهد بود. زیرا که خود به این مرتبه رسانیده بـا رجـوع   

 11«شارع و ملائکه را منازع و مزاحمی نیست.

                                                 
 . 461، ص 0180 ،191حافظ شیرازی، ديوان حافظ، به تصحیح قدسی، به كوشش ابوالفضل علی محمدی و حسن ذولفقاری، تهران: نشر چشمه، غزل  .85

 .55، ص1خمینی، صحیفه امام ، همان، جامام - 86
 11همان،ص. - 87
 0، كتاب العقل، حديث شماره 00، ص 0تهران: انتشارات اسلامیه، ج  یچهار جلد، افیابوجعفر كلینی،اصول ك؛  96، ص 0بحارالانوار، ج  -88
 .11همان، ص  -89
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یـازد  دست می« بازدارندگی»و «تصمیم»وو تعقل  ارزشمند فهم و ادارکبیم که عقل در وجود انسان به کنش یابنابراین درمی

 اند:و لذا فلاسفه مسلمان آن گفته

عقل خود سرچشمه علم و منبع و اساس آنهاست و در حقیقت دانش ثمرۀ درخت عقل و به منزله نور نسبت بـه خورشـید و   

 11سرمایه کسب سعادت در دنیا و آخرت است.باشد. رؤیت نسبت به چشم می

 تمدن های بشری در سایه می باشد. همه تمدن بدون تردید ابزار محرکه است دانش و فرهنگ پس اگر عقل سرچشمه و منبع

از این رو اهمیت و جایگاه خود در نگرش اسلامی امری اساسـی و بـدیهی تلقـی    اند.  خرد و خرد باوری شکل گرفته توجه به

و عامـل  « خرد»و « عقل»است و در مورد انسان نیز برترین ویژگی او « عقل»ترین و اولین موجود ای که برجستهد به گونهگردمی

ای است که به تعبیر پیامبر دین و جهـاد و سـایر صـفات    باشد. اهمیت آن به گونهحساب و کتاب و رسیدگی به رفتار ما نیز می

 ـانما یدرک الخیـر کلـه بال  » آید:مه در سایه عقل بدست میوالای انسان بدون عقل و تعقل و خیر ه  عقـل ل و لادیـن لمـن لا  عق

  آید و کسی که خرد ندارد، دین ندارد.یعنی همانا تمام خیر با خرد بدست می11«له

فرمانروایی عقل بر سایر قوای نفس )غضبیه، وهمیه و شهویه(  عقل محوری به گونه ای است که همچنین در نگرش اسلامی،

سـعادت  تعالی و حفظ گردد و بتواند بسوی و جامعه مری پذیرفته شده و قطعی است تا اینکه انتظام ساختار بدن و روح انسان ا

حقیقی گام بردارد و در غیر این صورت بین دادن اختیار نفس به فرمان قوای دیگر مثل قـوه غضـبیه باعـث خـوابی مملکـت و      

 مه نراقی:گردد و به تعبیر علاوجود و جان آدمی می

رسـاند و  گردد و احوال مملکت انتظـام بهـم مـی   پس اگر سلطنت از برای عقل باشد در مملکت نقش آثار ملائکه ظاهر می

شود و همیشه چنین است و اگر غلبه از برای دیگران باشد آثار آن به آنجا پیـدا شـده و   صاحب آن داخل در صف فرشتگان می

رساند و صاحب آن داخـل در حـزب بهـایم یـا سـباع یـا شـیاطین        عاد اختلال بهم میمملکت خواب و دیوان و امر معاش و م

 12شود.می

را بـه  « عقـل »رسـاند کـه   اعتقاد به وجود گرایشهای قوا و نیروهای نفسانی در وجود انسان، آدمی را به این باور اساسی می

بگیرد. در این نگاه انسان سـرآمد تمـامی موجـودات    عنوان ویژگی برجسته انسان، مهمترین قوه نیرو و گرایش معنوی او در نظر 

است، انسـان حیـوان نـاطق اسـت یعنـی تنهـا       « عقل»جهان هستی یا گل سرسبد آن است این تمایز و برجستگی انسان حاصل 

موجودی است که از قوه عقل برخوردار است و عقل نیروی ادراک، تعقل فهم تشخیص و تمیز است. بر همـین اسـاس انسـان    

گیرد اینها همه حاصل عقل است. دهد و تصمیم مینماید، تشخیص و تمیز میکند، فکر میدرک می ،فهمداست که می موجودی

اند عقـل از عقـال و بـه    گیری، کنترل سایر قوای نفسانی است لذا گفتهفلسفه وجودی عقل علاوه بر ادراک و تشخیص و تصمیم

ت و عامل بازدارندگی سایر قوا از افراط و تفریط و حرکـت دادن آنهـا در مسـیر    اس انینفسهواهای معنای پایبند و ابزار کنترل 

 .باشدعدالت و اعتدال می

                                                 
، صص 0171 ، 0ج آستان قدس رضوی، :راه روشن و ترجمه الجنه البیضا، فی تهذيب الاحیاء، ترجمه سیدمحمدصادق عارف، مشهد محسن فیض كاشانی، -91

 .191و  194
 .950ترجمه قاسم پاينده،تهران: انتشارات جاويدان، حديث ردآوری و گالفصاحه،نهج -90

 .11 صهمان،  -91
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 گرایی  اعتدال -5

 :فرمود امام. کرد سؤال قدر و جبر درباره( ع)صادق امام از گرایی شاخص مهم اندیشه شیعیان است. شخصیهر چند اعتدال

 قـدر،  نـه  و است جبر یعنی: نه 13«العالم ایاه علمها من أو العالم الا یعلمها لا التی الحق فیها بینهما، منزله لکن و لاقدر و لاجبر»

ولـی   .داندنمی دهد تعلیم را او آگاه انسان که کسی یا آگاه فرد جز را مرتبه آن و است آن در حق که است ایمرتبه دو آن میان ولی

 أمَُّـۀً  جعَلَنـاکمُ  الکَِوکَذَ» است:  دارد. همانگونه که در قرآن آمده ر اصل اسلامد و اصلی است که ریشه امور مساله اعتدال در تمام

کـه از  ای مطـرح کنـیم   گونـه وسط و معتدل بـه اعتدال بدین معناست که ما هر چیزی را در حد 14« لتِکَونوا شهُدَاءَ علَىَ الناّسِوسَطَاً

متفکرانـی چـون    در نزد اساسی نگرش اسلامی است ل گرایی که از ارکاناعتدابه دور باشد. یا زیاده روی و نقصان افراط و تفریط 

 است.   ایرانی نیز مطر ح بوده افلاطون ، فیثاغورث ، زرتشت و لذا در اندیشه

افلاطون اگر هر بخش از بدن و جامعه وظیفه خاص خودش را انجام دهـد اعتـدال در پیکـره فـرد و     عنوان مثال، در نگاه به

اساسـی و جایگـاه   اما با اسلام ایـن نگـرش اهمیـت     ،بودنیز مطرح این نگرش قبل از اسلام پس  11یافت. جامعه تحقق خواهد

است کـه هـر چیـزی را در     ای یا جامعه در صراط مستقیم فرد و عادل و حرکت کنندهعاقل . در اسلام پیدا کردای کنندهتعیین

و نگـرش  . ابونصر فارابی نمونه برجسـته اندیشـمند اعتـدالی    اعتدال تنظیم کند اصل براساسامور را جای خودش قرار دهد و 

گونـه آراء  در ایـن متعدد و رسیدن به راه میانه و معتدل  یای که حتی سعی در تلفیق آراگونههاست ب اعتدال گرا در جهان اسلام

هم در کـار   ورتی اعتدالی ودر کنار هم به ص« های وحیانی و برهانیروش»نظیر طرح  ،هم در روشرا این نوع نگرش او . دارد

ای  صـدرایی نمونـه   حکمـت متعالیـه  . است 11ی الحکیمینأالجمع بین رکتاب این کار،نمونه  پی گرفته است.پژوهش و تحقیق 

و  راه معنای پرهیز از افراط و تفریط همـوار کننـده   اعتدال گرایی به 17نمایش می گذارد. را به دیگر از اعتدال گرایی در اندیشه

 دستاوردها و ارزش های آن می باشد.  است . بعلاو ه حافظ و نگهدارنده د تمدنمسیر ایجا

 

  کمال فرد و جامعه(اعتقاد به  کمال طلبی و) کمال گرایی -6

تعـالی و  بـه  و  پیش برود که رشد پیدا کند و بهرا دارد و توانایی اینکه انسان بالقوه این استعداد یعنی انسانی گرایی کمال  اصل

کنـد و برخـی را تقویـت کنـد و در      شـکوفا تواند آنها را ترکیبی است از استعدادهای گوناگون که میانسان در اصل  .دکمال برس

حکمای اسلامی انسان قابلیـت همـه   بیان به  11ت کنار گذارد.سجهت کمال پیش برود و برخی را که در جهت حیوانیت و ضعف ه

کمال چیزی است که بذاته مطلوب باشد، نـه بـرای رسـیدن بـه امـر      »گوید: یم کمال ابونصر فارابی در بیان. چیز شدن را دارد

                                                 
 01 روايت قدر، و الجبر باب ،0 تهران: علمیه اسلامیه، بی تا، ج كافی، ابوجعفرمحمد بن يعقوب كلینی، اصول - 91

 .041بقره:  - 94

  علمی و فرهنگی. :اد روحانی، تهرانؤترجمه ف، جمهور. ر.ک. به: افلاطون، 95
 ، شرح و تعلیق علی بوملحم، بیروت: دار و مكتبة الهلال. الجمع بین رأی الحكیمین. ر.ک.به: ابونصر محمد فارابی، 96

 . ر.ک.: صدر الدين محمد شیرازی ملاصدرا، الحمه المتعالیه فی اسفار الاربعه، تهران: وزارت ارشاد اسلامی .  97

 .41م ، ص0995م له و علقّ علیه و شرحه علی بوملحم، بیروت: دار و مكتبة الهلال، قدّ السعادة،تحصیل. ر.ک.به: ابونصر فارابی، 98
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اند و آنچـه  حکما چیزی را که در وجود و بقایش به او نیاز است، کمال اول نامیده»آورده است:  تعلیقاتالدر رساله او  11«دیگر.

ست که کمالات مطلوب انسان را به دو قسـم  اساس ا و برهمین 111«اند.را در وجود و بقایش به او نیازی نیست، کمال دوم گفته

که در کمال معیشتی، انسان به واسطه تأمین معاش و احتیاجات ضروری زندگی و همچنین کسب  معیشتی و اخروی تقسیم کرده

اسـت و در عـالم آخـرت محقـق     « سعادت قصـوی »شود و در کمال اخروی، که همانا فضایل اخلاقی و معنوی، بدان نایل می

انسان دو کمال دارد: کمال اول و کمـال اخیـر...   »توان آن را تحصیل کرد. از مجرای کمال معیشتی و کمال نخست میشود، می

شـود  معلوم مـی بیان با این  111« شود.کمال اول،کمال اخیر، که همانا سعادت قصوی و خیر مطلق است، تحصیل می یواسطهبه

تکوین هر موجودی برای رسیدن به نهایت کمـال  »است و به تعبیر معلم ثانی، کمال انسانی امری نسبی کمال گراست و انسانکه 

  112«شایسته مقام و مرتبه وجودی آن است.

 بـا  سـازگار  و آسـایش  با متناسب که دارد را هایىفعلیت به وصول استعدادهاى و هازمینه وجودى هر: »است معتقد سینا نیزابن

   113.«تندهس او درونى استعدادهاى و سرشت و طبیعت

حرکت انسان در جهت کمال بحثی است که در جهان اسلام با دقت و عمق خاصی مطرح شده است در حالی کـه در  همچنین 

هابز مطرح نیست. انسان هابز موجودی است ماشـینی   یدر آرا ،عنوان مثالجایی ندارد. به -اعم از قدیم یا جدید -های غربیاندیشه

تـوان آن را بـه   باید آن را به قول معروف کوک کرد. اما نمی .را کنترل کرد و برآن نظارت داشت و مکانیکی مثل ساعت که باید آن

هـای لازم را بـرای   طلب است و قوا و شایستگیکمالکمال گرا و متفکران مسلمان انسان موجودی نگاه که درکمال رساند درحالی

و در مسـیر   تواند کمـال لازم را کسـب کنـد   میعلوم و معارف و کمال دارد و از طریق کسب فضایل رشد، شکوفایی و رسیدن به

هـا، اگرچـه بـر فطـرت     ، امری اکتسابی است و انسانکمال. و تحصیل بردارد گام ترقی و تکامل فردی و اجتماعی و ساختن تمدن

لایکاد یوجـد انسـان   » بوطاند، اما کمال بالفعل ندارند. فطرت آدمی هم میل به کمال دارد و هم گرایش به هخواهی خلق شدهکمال

هـا و  ی فـارابی عبارتنـد از: عقـل فعـال، دانـش     طلبی نیز در اندیشهکمال هایها و مکانیزمراه114«.مفطوراً من اول امره علی الکمال

 استعداد در صورت توانایی آن به اکتسابی اما امری است مبنا ایجاد تمدن بر همین 111معارف، اجتماعات مدنی و تعاون و همکاری.

 است.   شده نهاده وجود کمال گرای انسان

 

 ( و امور هستیدر نظم گرایش به  اصلنظم گرایی ) -7

مدنی انسان هسـتند. بعـلاوه    تحقق ان در حیات همه اندیشمندان مسلمان قائل به اصل نظم و سامان در جهان هستی و ضرورت

                                                 
 . 46، صهمان. 99

 . 18، ص 0170، تحقیق جعفرآل ياسین، تهران: حكمت، التعلیقات . ابونصر فارابی،011
 . 45-46، صص فصول منتزعه. 010
 . 80، علی بوملحم، ص تحصیل السعادة. 011
 .81ق.ص 0418لتنبیهات، تهران، دفتر نشر كتاب، سینا، الاشارات و اابن - 011
 . 011ص م.، 0999تهران: انتشارات الزهراء ، ، فصول منتزعهابو نصر فارابی ، . 014
 . 69، ص السیاسة المدنیه؛  ؛ 59ـ  79ص ص، فصول منتزعه ؛84ص شرح و تعلیفق علی بو ملحم، بیروت : دار و مكتبه الهلال،  ،ةتحصیل السعادابو نصر فارابی، . 015
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کنـد و  از یک مرحله ابتدایی عقل )عقل بالقوه( شـروع مـی   فرض براین است انسان در دایره هستی از آنجایی که در بحث از نظم،

رود و وقتی از این نظم هماهنگ با آورد در واقع در مسیر این نظم مستقر در عالم پیش میدست میه رشد و کمال خود را بتدریج ب

باید دوباره بـه نظـم   صحیح لذا برای حرکت در مسیر  و زده استشود، نظم عالم را به هم فطرت و ساختار وجودی خود خارج می

 -هـا و ریشـه هـا   خواه در سطح و خـواه در بنیـان   -و سامان بخشی آنها عالم بازگردد، بازگشت به نظم عالم از طریق اصلاح امور

منتقل شود و سـاختن جامعـه بـدون اصـلاح      جامعهو این اصلاح ابتدا باید در انسان صورت گیرد و از طریق آن به  یابدتحقق می

است که نظم گرایی مکانیزمی برای ایجاد تمدن وحفظ آن محسوب می گردد و در روایات ما بر آن تاکیـد   این دنی نیست.انسان ش

 و خانـدانم  و فرزنـدان  همـه  و شـما  به ، من111. أمرکِمُ ونظَمِ اللهّ بتِقَوىَ کتِابی بلَغَهَُ ومنَ وأهلی ولُدی وجمَیعَ است: اوُصیکمُا شده

 . کنممى سفارش کارها در نظم و خدا از کردن پروا به ، رسدمى بدانان من نامه که را کسانى

 

 (ارزش و کرامت والای انسانانسان گرایی متعالی ) باور به  -8

در نگرش اسلامی، انسان آفریده برجسته و ممتاز پروردگار جهان است که به قدرت منطق و نیروی اختیار و توانایی اراده و 

ه روح الهی در وی دمیده شده و دارای دو بعـد روحـانی و جسـمانی    نفخ که از موجود والااست. این  گشته مسلحاخذ تصمیم 

باشد. خداوند خود در بیـان ایـن کرامـت و    میبرخوردار در جهان و در میان سایر موجودات هستی  برتر یارزش ازگشته است 

ی البّر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضّلناهم علی کثیر ممـن  ف حملناهمو لقد کرّمنا بنی آدم و  فرماید:ارزش والای انسان می

: و هر آیینه ما فرزندان آدم را بسیار گرامی داشتیم و آنها را به مرکب خشکی و دریا سوار کردیم و از هر غذای 117.لایخلقنا تفض

 سیاسـی بخشیدیم. در این نگرش به لحاظ ای آنها را روزی دادیم و بر بسیاری از مخلوقات خود برتری و فضیلت لذیذ و پاکیزه

بـر وسـایل و    «اراده»بر کنش و رفتار و تکنولوژی تقدم دارد. همـان گونـه کـه    « بیردعقل و ت» و« سازمان» و« دارها»بر « انسان»

ارد، بلکـه  امکانات تفوق دارد. البته این بدان معنا نیست که جایی برای بررسی امکانات، تواناییها، شرایط و مقتضیات وجود نـد 

است و  «انسان»گیرد در اولویت قرار می هچآنراهبردهای سیاسی و نظامی و کاربرد آنها  ها و درگیریبدین معناست که در تصمیم

تدبیر است نه تکنولوژی و اراده است نه عوامـل طبیعـی و جبـری.     ؛نه سلاح برتر و والاتراست« هدف»نقش و اهمیت او و لذا 

انگیزه و نیت در نظر گرفته می شوند. « وسیله»و به عنوان گیرند. و امکانات در ردیف دوم قرار می« ولوژیتکن»سایر عوامل نظیر 

او را به حرکت وامـی دارنـد بیشـتر از ابزارهـای      نقش عوامل انسانی که زیرا در ایجا تمدن یابدنیز بر عملکرد و کنش تقدم می

  مادی است.

ای پیش برتر از هر چیز است و تعهد و تکلیف و حرکت بدان منوط است. به گونه به در نتیجه نیت در ایجاد تمدن و حرکت

ها هستند. معیار نیـت و انگیـزه و   یعنی کنشهای انسان وابسته به نیتها و انگیزه 111«انما الاعمال بالنیات»که پیامبر خدا می فرماید: 

در  )ع(ت و خشنودی او تشکیل می دهد. چه زیبا امام ششـم هدف را نیز خداگونه شدن فرد و جامعه و حرکت در راه او و رضای

                                                 
 .47نهج البلاغه ، نامه  - 016

 01 :07ءاسرا -017
 48 ص ،0الشیعه،جهمان، وسايل - 018
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یعنی: محققـا   111«ان اشد الناس حسره یوم القیامه من وصف عدلاً ثم عمل بغیره»فرماید: ترین انسانها در قیامت میمورد پشیمان

 پشیمانترین و با حسرت ترین مردم کسی است که از عدالت دم زند و بر خلاف عدالت عمل کند.

از منظـر  « با دیدگاه اومانیسم کـاملا متفـاوت اسـت   » داشت که انسان گرایی اسلام و دید او نسبت به انسان  باید توجهالبته 

انسان مرکب از دو بعد وجودی یعنی عنصـر ملکـوتی و عنصـر    » آموزه های اسلامی انسان خلیفه خداوند بر روی زمین است. 

هر مکتبی به استثنای مکتـب اسـلام ... انسـان را حیـوان     »تعبیر امام خمینی  و به 111«.مادی است و این دو از هم جدایی ندارند

تصور کرده است، یک موجودی که همان خوردن و خوابیدن است، منتهی بهتر خوردن و بهتر خوابیدن ... انسان مراتـب دارد ...  

الوهیت مراتب دارد اسـلام تـز دارد، برنامـه    اسلام برای این انسانی که همه چیز است یعنی از طبیعت تا ماورا طبیعت و تا عالم 

 111«دارد... ادیان آمده اند تا این میوه نارس را رسیده اش کنند

 

 (اصل مساوات و برابری آدمیانبرابری گرایی ) -9

انسان ها در ایجـاد و حفـظ    برابر همه که مبنایی برای مشارکت در اسلامو اجتماعی یکی از مهمترین اصول نگرش سیاسی 

 از فشارهایبه محض اینکه  پیامبر اسلام )ص( .مساوت و برابری افراد انسانی استباور به اصل ، و دستاوردهای ان است  تمدن

امتیازات جاهلی، اصل مساوات و برابری را عرضه فرمایـد و عـادات    یالغا با بر آن شد که ،پرستان فراغت یافتمشرکان و بت

هـا را برابـر و هماننـد     لذا همه انسانکردند لغو نماید. ی نژادی و نسبی افتخار میزشت اعراب را که در عصر جاهلیت به برتر

 الوداع، این سخنان را خطاب به مسلمانان بیان داشت: ۀآن حضرت در خطبۀ معروف حجهمچنین  دانست. های شانهدانه

تـرین شـما نـزد    آفریده شـده، گرامـی  ای مردم، خدای شما یکتا و پدرتان نیز یکی است؛ همۀ شما از آدمید و آدم از خاک 

 112برتری نیست مگر به تقوی.و عجم را بر عرب  خداوند پرهیزکارترین شماست. عرب را بر عجم

 113بِاَخیهِ کَثیرٌ الْمَرْءُ وَ الْمشُْطِ کَاَسْنانِ سَواءٌ اَلنّاسُ: السلام فرمود علیه صادق و امام

 .گردد مى( پرتوان و) تعداد پر برادرش با انسان و برابرند هم با شانه هاى دندانه همانند مردم،

یـک  »آدمیان بـا  همۀپس از آن گردید و  مبتنی بر قبیله و قوم، رابطۀ ایمانی مبتنی بر برابری جایگزین رابطۀ تحت تأثیر اسلام

مـت بـه تفـاخر    اسـاس ادوار جهـل و ظل  های پوچ و بـی نگریستند و حق نداشتند به بهانهضابطه و ملاک انسانی به یکدیگر می

 گوید:قرآن در این مورد می 114«ارزش بخوانند.بپردازند و مردم دیگر را فرومایه و ناچیز و بی

. باشد کـه مشـمول   تقوا الهی را پیشه خود سازیدمؤمنان برادر یکدیگرند. میان برادران خود صلح و سازش برقرار سازید و 

                                                 
 .111، ص 69بحارالانوار، همان ، ج  -019
 .41، ص0178محمد حسین جمشیدی، انديشه سیاسی امام خمینی، تهران: انتشارات پژوهشكد ه امام خمینی و انقلاب اسلامی ،  - 001
، مطالعات فرهنگی در دانشگاه اسلامی، شماره "غرب از ديدگاه امام خمینی" 0178، به نقل از: محمد حسین جمشیدی، 054، ص 1صحیفه امام جلد  - 000

 .47-11، صص01و9

 .11ه.ق، ص 0198ابن شعبة حرانی،تحف العقول، با ترجمه و تصحیح علی اكبر غفاری، تهران: كتابفروشی اسلامیه،  -001
 .168همان، ص - 001
 .49همان، ص عسكر حقوقی، -004
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 111الهی قرار گیرید. تمهر و رحم

ای مردم، سخن مرا بشنوید، و بفهمید. بدانید که هر مسلمانی برادر مسلمان دیگر است  فرمود: مان خطبهپیامبر ص در ه و نیز

 111…و مسلمانان برادرند

یا ایها النـاس انـا    ست:ا بعلاوه این اصل ممتازکه محو کنندۀ امتیازات طبقاتی است در قرآن مجید به روشنی و وضوح آمده

یعنی: ای مردم، هر آینـه  117شعوباً و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عندالله اتقیکم ان الله علیم خبیر. خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم

 ینتـر ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید به تحقیق گرامیها و قبیلهماده آفریدیم و شما را شعبه انسانی نر و انسانی ما شما را از

 دانا و آگاه است. شما نزد خدا پرهیزکارتر شماست. همانا خدا

نهج البلاغه، خطاب به مصقله بن هبیره شیبانی، فرماندار فیروز آبـاد فـارس در مـورد عـدم      43حضرت علی)ع( در نامه ی 

ای و امـام  خشـم آورده گزارشی از تو دادند که اگر چنان کرده باشی، خدای خود را بـه »تبعیض میان عرب و عجم می فرمایند: 

ای. خبر رسید که تو غنیمت مسلمانان را، که نیزه ها و اسب هایشان را گرد آورده، و با ریختـه شـدن    خویش را نافرمانی کرده

هایشان به دست آمده به اعرابی که خویشاوند تو اند و تورا برگزیدند می بخشی. به خدایی که دانه را شکافت و پدیده هـا  خون

ده و منزلت تو سبک گردیده است. پس حـق پروردگـارت را سـبک    را آفرید، اگر این گزارش درست باشد در نزد من خوار ش

مشمار و دنیای خود را با نابودی دین آباد نکن که زیانکارترین انسانی. آگاه باش، حق مسلمانانی که نزد من یا پیش تو هسـتند  

 111«در تقسیم بیت المال مساوی است. همه باید به نزد من آیند و سهم خود را از من گیرند

توانست دیگر قومی نمی»و  امتیازات طبقاتی و نژادی وجود نداشت. جای برایکه پیامبر اسلام بر بنیانگذارش بود  مینظادر 

  111.«یی آزار دهد و بر او فخر فروشد و از اظهار و غرور و تفاخر خویش لذت ببرداهای قبیلهضعیف را به بهانه

گذاشتند و برای را زیر پا میانسان اء و تکاثر به اجداد و نیاکان، انسانیت که چسان با تفاخر به آب بینیم که قریشدر تاریخ می

شم می یک چبا همۀ آنها را  ص()این در حالی بود که پیامبر اسلام حضرت محمدل نبودند و یو مساوات ارزش قا عدالت، محبت

اهلیه و فخرها بالاباء مؤمن تقی و فاجر شـقی  ان الله عزوجل قداذهب عنکم عبیه الج فرماید:میتمام و با شهامت و صراحت  بیند

انتم بنو آدم و آدم من تراب لید عن رجال فخر هم بالاقوام انما هم فحم من فحم اولیکونن اهون و علی الله مـن الجعـلال التـی    

 121..تدفع بانفسها النتن.

 شـرایع پـذیرفت. یکـی از آن   الهی تحقق  شرایعاجرای دستورات دین و با  امتیازات طبقاتی در زمان پیامبر از میان برداشتن

تجمع همۀ مسلمانان در خانۀ خداست برای اجرای مناسک حج، این اعمال را فقیر و غنی، فرمانروا و فرمانبردار، عـالی و دانـی،   

ص عالم و جاهل، زن و مرد، سیاه و سفید همه و همه که در تحت لوای اسلام قرار دارند با شرایط واحد و در روزهای مخصـو 

                                                 
 .01: 49حجرات  -005
 .969هشام، ص سیرة ابنابن هشام،  -006
 .01، همان -007
 .191همان،نهج البلاغه،  - 008
 .51ص  ،عسكر حقوقی،همان -009
 .111ص ، م 0916 ج دوم، داود، چاپ مصر،سنن ابی -011
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 . دهند می در خانۀ خدا و مهبط وحی انجام

 دارد.  نقش را در ایجاد و نگهداری تمدن بزرگترین برابر و انسانی همگان بنابراین برابری گرایی از حیث حضور و مشارکت

 

 حق گرایی و حقیقت جویی  -01

جـزآن،  سیاسی و ردی ، اجتماعی وفاز لحاظ نظری و عقیدتی در حوزه اندیشه و عمل بویژه در کنش  اسلامترین نگرش ممه

خـواهی و  حـق  ای برای ایجاد تمدن و ثبات و حفظ آن در نظر گرفت ه شود، حـق گرایـی،   موتور محرکه مثابه که می تواند به

که در اصل به معنای این معانی امر با واقع آن و واقع در اینجا در امور طبیعـی  « حقیقت»دهد. حق یا تشکیل می« جوییحقیقت»

گونه که هست مـورد توجـه    است که همان« حق»باشد پس زمانی امری گونه که هستند می ورالطبیعی، نقش واقعی امور آنو ما

قرار گیرد. و در امور انسانی حق بودن امر بدون معناست که امری مسلم، قطعی و یقینی اسـت و جـای تردیـد در آن نیسـت و     

بـودن آن امـر بـدان    و آنچه دارد. پس حقیقت هر چیز، عینیت واقعی آن است  واقعیت آن امر با ادراک آن مطابقت تمام و کامل

 ـآنچه شیئت شیئ به آن است، مثل حیوان ناطق بـرای انسـان بـرخلاف     ءحقیقه الشی: »یابد به تعبیر جرجانیمعنا می و ک حاض

به این معنا که ایـن سـخن بـا     یم این سخن حق است،یگومی» بنابراین آنگاه که121«که تصور انسان بدون آن ممکن است.کاتب 

گـوییم کـه بـا امـری مسـلم تطبیـق       بنـابراین وقتـی حکمـی را حـق مـی     » به تعبیر شهید صدر:122«واقعیت عینی منطبق است.

 سیاسـی خواهی و تنظیم امور و جریان حق نیز انطباق با امر مسلم و قطعـی و عینـی از ارکـان اساسـی اندیشـه      حق123«کند.می

گونـه الزامـات و    اندیشـیدند و تحـت هـیچ   شود و بر همین اساس آنها جز حق بر هیچ چیـز نمـی  یپیشوایان اسلام محسوب م

ای خود شایستگی آنها نیز مؤید این معنا بود چه آنها با چنین نگرشی حق جویانه« حق بودن»گرفتند. ملاحظات دیگری قرار نمی

کرد و برخورد آنها با دشمن و سیاست و دفاعی آنها را تعیین می اداره امورآن را داشتند که با حق همراه باشند این نگرش نحوه 

. 

و ان لا یاخذنی »... پیامبر در خصوص دو صفت از هفت صفت نیک که پروردگارش او را بدانها امر کرده است می فرماید: 

ای نهراسم و اینکه حق زنش کننده...و اینکه در راه خدا از سرزنش هیچ سر 124«فی الله لومه لائم و ان اقول الحق و ان کان مرا...

 را بگویم هر چند گفتنش تلخ و ناگورا باشد...

سـاز   وجود دارد زمینـه  ایجاد یا احیای تمدن موانع جدی که بر سر راه بر این مبنا حق محوری و حقیقت گرایی با برداشتن

 سزا داشته است. اسلامی نقشی ب نیز در ایجا تمدن اسلام حق محوری در تاریخ تحقق تمدن می گردد.

 

 

                                                 
 .61، ص 0177اول، چ ان، میرسیدشريف جرجانی، تعريفات، ترجمه سیدحسن عرب و سیما نوربخش، تهران: نشر فروز -010
 .09الله بهشتی، ص های شهید آيتتهیه و تنظیم بنیاد نشر آثار و انديشه تهران:، حق و باطل از ديدگاه قرآن،تیسیدمحمدحسین بهش -011
دک در تاريخ، ترجمه محمود ؛ ف097تا، ص مركزالغدير لدراسات الاسلامیه، بی :بیروت سیدمحمدباقر صدر، فدک فی التاريخ، تحقیق عبدالجبار شراره، -011

 .087، ص 0161تهران: انتشارات روزبه،  ،عابدی
 .011، ص 0181سیدمحمد حسین طباطبايی،سنن النبی، ترجمه عباس عزيزی، قم: انتشارات صلاة، چ سوم،  -014
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 فضیلت گرایی  -00

منظور از فضیلت گرایی، باور به اصول و موضوعات بنیادینی است که در شکل دادن به ارزشها و ایجـاد آنهـا ایجـاد و در    

نتیجه شکل گیری تمدن بر مبنای ارزش ها، نقش اساسی دارند و نوعی ارزش اخلاقی و کـنش رفتـاری متعـال محسـوب مـی      

گیری فرد و جامعه را در مسیر زندگی زشها در واقع فضیلتهایی هستند که در فرد و جامعه ایجاد می شوند و جهتگردند. این ار

اساسی یـک جامعـه و    معیار و ملاک مسلمان فضیلت پیش و ایجاد تمدن تعیین می کنند. اساسا در نگرش حکیمان و حرکت به

آنچـه  و 121.کنندمدینه فاضله، یکدیگر را برای تحصیل سعادت یاری می مردمآن را مدینه فاضله می نامند.  خوب است که مدینه

محور، ضامن و روابط عدالت« عدالت»که است. در حالی« محبت»دهد، اعضای مدینه فاضله و مراتب آنها را با یکدیگر پیوند می

نظر اهل مدینـه در آرا و افعـال   تراکبقا و عامل حفاظت از مدینه و اعضای آن است. محبت میان اعضای مدینه، اساساً نتیجه اش

 121است.

است  انسانی برتر فضائل و وحدت یا و جهاد علم عدالت، تقوا، ایمان، شامل اسلام منظر از خاص صورت به فضیلتهای مهم

 ارزشی و متعالی سازنده تمدن در اینجا مورد بررسی قرار می گیرند.  شاخص که به عنوان پنج

 
 نی ایمافضیلت باور گرایی یا 

در دو بعـد فـردی و    زنـدگی انسـان   بـه  جهـت دهنـده   فضیلتی مثبت و سازنده که به عنوان ایمان یا باور در نگرش اسلام

خود را به مرجعـی  »آمده و نیز در معنی « گرویدن و تصدیق و اطمینان»ایمان در لغت به معنی مطرح شده است.  اجتماعی است

به کار رفته و در مقابـل کفـر هـم آمـده اسـت. متشـرعین       « ود را به امانت سپردنخ»و همچنین « سپردن و اعتماد نمودن به آن

گویند ایمان یعنی تصدیق به آنچه که از جانب پیامبر آمده و ارکان آن عبارتست از اقرار به زبان و تصدیق به دل و عمل بـه  می

شـرح  در « دیق کتـاب و رسـولان حـق اسـت    از تصدیق بما جاء به النبی و تص»فرمود: ایمان عبارت  )ص(رسول اکرم 127اعضا.

 .انقیاد و اوصافی برای ایمان آمده که عبارتند از: خوف، رجا، شکر، صبر، محبت، معرفت، ثبات، یقین، خضوع، تواضع 121تعرف

 نویسد ایمان بدون این اوصاف بقا نیابد.و می

ؤمن بودن حق بدین معنی است که خـود  م»: جرجانیشریف است و به قول  121«مؤمن»یکی از اسماء جلیله خداوند همچنین 

گمـان مـنم خداونـد، خـدایی جـز مـن نیسـت. سـخن         بـی  131«دهد. او خود، گواه خویشتن است،بر حقیقت خود شهادت می

بر این استنباط گواه است که فرمود: ایمان در بهشت جاویدان است. مؤمن مایۀ سود اسـت، اگـر همـراهش شـوی      )ص(اکرمنبی

                                                 
 .75المشرق، ص دار بیروت، المدنیه، السیاسه( 0991)فارابی،- 015

  046ـ051 همان، صص - 016

 صبالقلب و قول باللسان و عمل بالاركان. از سخنان رسول اكرم ةالايمان معرف -017
فارسی بر كتاب التعرف لمذهب التصوف از امام ابوابراهیم اسماعیل بن عبدالله مستملی ه شرحی است ب فضیحه المدعینو نورالمريدين يا  شرح تعرف -018

ه.ق و در هند به چاپ رسیده است. از مراجع مهم تصوف و 0111رتیب يافته و در بخاری و آن جملة قديمترين كتب تصوف به پارسی است و در چهار مجلد ت

 عسكری ، همان.شود.از متون بسیار معتبر زبان فارسی محسوب می
  11 :. حشر الاهوالملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزيز الجبار المتكبرهوالله الذی لااله -019
 04:. طهدنی و اقم الصلوه لذكریفاعباناالااننی انا الله لااله -011
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مشورت کنی سودت دهد و اگر شریک شوی سودت دهد و اگر با وی مشورت کنـی سـودت دهـد و     سودت دهد و اگر با وی

از خیرخـواهی او چشـم    ،رحاله مؤمن برادر مؤمن است و به 131اگر شریکش شوی سودت دهد و همه کار وی مایۀ سود است

مؤمن شریف و  134ین شمرندمؤمن کسی است که مردم او را بر جان و مال خویش ام 133ستا مؤمن کم حاجت 132[121] نپوشد

مؤمن نسبت بـه   131مؤمن در پیشگاه پروردگار از بعضی فرشتگان او عزیزتر است. 131کریم است و فاجر فریبکار و فرومایه است

بر این اسـاس   131چنانکه تن از رنج سررنجور گردد. 137اهل ایمان چون سرنسبت به تن است؛ مؤمن از رنج مؤمنان رنجور شود.

ست و آن اعتراف به زیان و ادای شهادتها و اجرای احکـام  ا شرایط ایماندو چیز است . یکی اهمیت است ز یدر اسلام آنچه حا

و دستورات قرآنی و این موارد را باید به اعتراف و قبول معاد و رستاخیز الهی و معاد جسمانی افزود که همـه از معتقـدات هـر    

است: توکل به حق و تفویض کارها بدو و رضا به قضـای ایـزد و    فرمود: ایمان را چهار رکن )ع(فرد مؤمن است. حضرت علی

 131تسلیم به فرمان خدای عزیز و بزرگ.

نگـری در   است که با ایجاد انگیزه ، شـور ، امیـد و آینـده    ایمان در حرکت و تحول انسان و جامعه دومین نیز نقش سازنده

 پیش مصمم می سازد. او می افزاید و او را در مسیر حرکت به  و توان بر قدرت انسان
 الت نفسانی(فضیلت براساس تقوی و عد) تقوا گروی و عدالت محوری

به معنای صـیانت و نگهـداری آمـده اسـت و      «وقایه»هر چند در اصل از است  آمده اریکر لغت به معنی پرهیزگاه د تقوی

ی کردن از عقوبت حق است به واسطۀ دورفقهی  در اصطلاحمنظور نگهداری و صیانت نفس در برابر گناه و محرمات است که 

کاشانی  ملامحسن فیض ست.و بدیهاست که تقوی به معنی احتراز از محرمات ا حق و بعضی را عقیده بر اینفرامین انجام دادن 

 گوید:می

تقوی آنست که محامد حق را وقایت خود سازد و همۀ کمالات و فضائل را به حضرت او اضافه کند و خداوند همـاره بـا    

 141«141هم محسنون ان الله مع الذین اتقوا و الذین»چنین کسان باشد چنانکه فرمود: 

، تقوی را به دو معنی آورده: یکی ترسیدن و دیگر پرهیز کردن و تقوای بنده از خداوند به دو وجـه صـورت   شرح تعرفدر 

وی برنگردانـد و سـرپیچی نکنـد و در    پذیرد: یا خوف از عقاب است و یا از فراق. در صورت اول از اوامر و نواهی حـق ر می

                                                 
 .1198 حديث الفصاحه،نهج -010
 .1196 ، حديثهمان -011
 .1191 حديث ،همان -011
 .1851شحديث همان،  -014
 .1187 ، حديثهمان -015
 .1019 ، حديثهمان -016
 .1016 ، حديثهمان -017
 ء الله و التسلیم لامرالله عزوجل.الايمان له اركان اربعه، التوكل علی الله و تفويض الامر الی الله و الرضا بقضا -018
  11 ابراهیم:وادخل الذين آمنوا و عملوا الصالحات جنات تجری من تحتهاالانهار خالدين فیها باذن ربهم تحیتهم فیها سلام. -019
 .018: 06نحل -041
 .61عسكر حقوقی، همان، ص  -040
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ند و با غیر او آرام نیابد تا از خدا جدا نماند و از هر چه بدان میل نماید بپرهیزد چون هر قـدر بـه   زصورت دوم از غیرحق پرهی

 142غیر حق نزدیک و مایل شود از حق دور بماند.

)لباس التقوی خیر(  از پوششهای دیگر پوششی برتر را تعبیر شده و آنو پوشش « لباس»تقوی به باید دانست که در قرآن از 

 فرماید:  میدر قرآن خداوند  دانسته است.

پوشاند و زینت شماست. لباس تقـوی از دیگـر   را می پنهانیهای شماای فرزندان آدم هر آینه برای شما پوششی فرستادیم که 

 143ان پند گیرند.های فضل و رحمت خداست، باشد که ایشلباسها بهتر است و آن از نشانه

اند که لباس بر دو گونه است: یکی لباس فتوی است و آن مفوض اسـت بـه امـر شـریعت و     نوشته« لباس التقوی»در تفسیر 

مند اسـت کـه او را بپوشـاند ولـی از     دیگری لباس تقوی است و آن متعلق است به حکم حقیقت از لباس فتوی همین بدن بهره

گردند، بهرۀ دل از لبـاس تقـوی صـدق اسـت و     دارند و هر یک به چیزی پوشیده می بهرهلباس تقوی دل و روح و سر و خفی 

شود هویت حفظ روح از لباس تقوی محبت حق است و بهرۀ خفی از لباس تقوی بقای اوست به هویت حق و به آن پوشیده می

حقیقی خود را ندارد و معیار برتری انسـان  معنویات زندگانی معنا و مفهوم بدون تقوا و خود نگهداری،  144خلق و انانیت انسان.

 بر تقوا برای انسان در اثر ممارست141«.لیس لعربی علی عجمی افضل الا بالتقوی» دهد:را همین معنویات و بویژه تقوا تشکیل می

نی نفسـا  از تقـوا و عـدالت   زندگی اسـت . انسـانی کـه    او در مسیر صحیح حافظ و نگهدارنده عدالت ایجاد می شود که ملکه

چون خـود   با رفتار انسانی زمینه ساز رشد و تعالی همگانی می گردد. یعنی با دیگران برخوردار است در مسیر زندگی با دیگران

من صـاحب النـاس بالـذی     : یدنمی فرما (ص)رسول خدا  تمدن معنوی نقشی اساسی دارد. در ساخت یک رفتار می کند و این

بـر ایـن مبنـا      .ردم چنان رفتار کند که دوست دارد آنان با او رفتار کنند ، عادل استهرکه با م 141یحب ان یصاحبوه کان عدلاً

بنا نهاده شده است ، یعنی آن چه را بر خود نمی پسندی بر دیگران نیز مپسند . در این تمدن بـه   تقوا و عدالتبر  اسلامی تمدن

ــد   ــدارد ، خـــلاف وعـ ــود نـ ــم نیســـت ، دروغ وجـ ــوده رســـول گرامـــی اســـلام ظلـ ــودفرمـ  :ه عمـــل نمـــی شـ

من عامل الناس فلم یظلمهم و حدثهم فلم یکذبهم و وعدهم فلم یخلفهم فهو ممن کملت مروئته و ظهرت عدالته و وجبت اخوته 

کسی که در رفتار با مردم ستم نکند و چون سخن گوید دروغ نگوید و چون وعده دهـد ، خـلاف نکنـد ، از     147و حرمت غیبته

  . عدالتش آشکار شده است و برادری با او واجب و غیبتش حرام استکسانی است که مروتش کامل و 

انگاری است که هر موجود بشری و انسانی شریعتی معتقد است یکی از تاثیرات سرمایه داری و ماشینیسم، چند پارگی و شی

او  141شـود. خودش بیگانـه مـی  دهد. در این حالت انسان به یک کالا بدل گشته و با را به مانند یک شی موضوع مطالعه قرار می

                                                 
 .64، ص همان -041
 .15: 7اعراف .خیر ذلک من آيات الله لعلكم يذكرون ذلک و ريشاً و لباس التقویيا بنی آدم قد انزلنا علیكم لباساً يواری سواتكم  -041
 كتاب آيات النعم.به نقل از  64ص  ،عسكر حقوقی، همان -044
 .19، ص 1،البیان و التبین، ج حظجا -045
 .1511،ص 7ج 0179الحكمه، تهران : دار الحديث ، محمد محمدی ری شهری، میزان - 046
 .1498همان،ص - 047
 .095-096شريعتی، همان، صص - 048
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معنـا  « زدهجـن »کند. شریعتی این واژه را به دیوانه و یا استفاده می« الینه»برای توصیف این انسان محصول سرمایه داری از واژه 

 در او حلول کرده است. به تعبیر شریعتی انسـان مجنـون و الینـه ،   « دیو»یا « جن»کند که برای کسی به کار برده می شود که می

از دیدگاه شریعتی انسان امروز به دست خویش اشیاء مصـنوعی   141یابد.کند بلکه کس دیگری را در خود نمیخود را حس نمی

که بدون آنها بتواند زندگی کند برایش مشکل اسـت. در چنـین   ساخته و خود را چنان به این اشیاء نیازمند شاخته که تصور این

ساخته است بیگانه می شود و شخصیت واقعی اش زایل می گردد، آنچنان که بـه نظـر    وضعیتی انسان از کار و اشیایی که خود

وضعیت و  و لذا عامل رهایی از این111احساس می کند.« خود»را « غیر»می رسد شخصیت بیگانه ای در آن حلول کرده و انسان 

 است.  انسانی مستقل ، تقوا و عدالت استقلال و ایجاد تمدن به رسیدن

 
 معرفت گرایی(علم گروی )

در بعـد معنـوی    در بعد مادی و چه چه . اساسا تحقق تمدنشاخص دیگر تمدن نبوی ، توجه بنیادین به علم و معرفت است

 مهمـی را در اسـلام   علم گروی و دانش محوری جایگـاه  است که این ناممکن است. بدان دانش و معرفت و عمل بدون باور به

متاثر از آن در سیره و سنت خویش، علم آموزی و جست وجـوی علـم و    ا، پیامبر)ص(مبن بر همین است. بخود اختصاص داده

 دانش را بسیار مورد تاکید قرار داده اند.

و دانش پژوهان محبـوب   111ی پیامبری دانشمندان و جهادگرانند، نزدیک ترین مردم به درجه(ص)به فرموده ی رسول خدا  

و پژوهش گران و دانش طلبان تا زمانی کـه  113.انشمند بر عبادت عابدان افضل است، تفکر د از دیدگاه ایشان .112هستند ندوخدا

ی ها و نـادانی ریشـه  ی خوبیو در حقیقت علم و معرفت سرآمد همه 114.در جست و جوی دانش اند ، در راه خدا کار می کنند

نگذار نخستین تمـدن اسـلامی مـی    های قران کریم و جهد و کوشش خویش بنیاپیامبر )ص( بر مبنای آموزه 111.هاستهمه بدی

ارزش کار پیـامبرص رادر ایجـاد    فرهنگ و عصر پیش از رسالت پیامبر، که با عنوان جاهلیت توصیف می شود، باشند. شناخت

 سازد. اسلامی، آشکار می تمدن

م از ابتـدای  در اسلام علم و عقل در اسلام بر خلاف بسیاری از مذاهب دیگر ملاک یافتن حقیقت و رستگاری اسـت. اسـلا  

تعبیـر   دعوت خویش،علم و دانش را مورد توجه قرار داده است. در این دین قلم دانشمندان از خون شهیدان گرامی تر است. به

شریعتی : به طور کلی از علم و علام تجلیل های شگفت و موکدی صورت گرفته است و همه کس در همه جا به قراگیری علـم  

   111نه تنها موجب رکود علم و دانش نشد بلکه با ظهور خود، سبب رشد چشمگیر آن گردید. و لذا اسلام ترغیب شده اند.

                                                 
 .098همان، - 049

 .111همان، ص - 051

 . 1918، ص 8همان،ج  الحكمه، میزان - 050
 1948همان،ص - 051
 1941همان،ص - 051

 1951همان،ص - 054
 .1911همان،ص - 055

 . 057شريعتی، همان،ص - 056
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 جهاد گروی)فضیلت مبتنی بر مبارزه و قیام(

در جهـاد و   را پویـا  ابعاد زندگی انسان و جامعـه  مبارزه ، قیام و تلاش و جهد مستمر و پی گیر است . لذا تمام دین اسلام

و سـاختن   و تغییر و تحـول انسـان   هستی ، حرکت بسوی رشد و توسعه و کمال و شدن ش در عرصهکار و تلا می بیند. مبارزه

باشد جهاد است. قیام و جهاد در راه خـدا   الهی و متعالی و خیر خواهانه قصد و انگیزه ، همه و همه انگاه که با تمدن و مدنیت

ریشه جهد یا جهد به معنای کوشش و تلاش یا سـختی و   از« جهاد»یکی از عبادتهای بزرگ و واجبات ارزشی دین اسلام است.

مشقت و یا توان و طاقت آمده است و لذا در اصل بدون معناست که مجاهد و قیام کننده هر آنچه را که در توان و طاقـت دارد  

ر چنـد معنـای   برای رسیدن به هدف خود به کار گیرد و با سختیها و مشکلات دست و پنجه نرم کرده تا به هدف برسـد.جهاد د 

 آمده است: –در اصطلاح  –کلی 

 ( مبارزه و قیام و تلاش طاقت فرسا در راه حق و رسیدن به هدف؛1

 ( تلاش و کوشش در حد توان برای مقابله با خواسته های نفسانی؛2

در برابـر طوفـان   ایثار جان و مال در راه اعتلای پایگاه اسلام و پایداری در راه اقامه شعایر دینی بـا تحمـل مشـکلات    ( »3

 117؛«حوادث

 ( کارزار در راه خدا برای گسترش اسلام و فراخواندن امتها و اقوام به این دین.4

باشد و بیانگر از این معانی آنچه در اینجا مورد بحث است معنای اول است که مفهوم کلی جهاد در نگرش اسلام و قرآن می

ا در راه خداست و شامل جهاد با طبیعت برای ساختن جامعه و رسیدن بـه  مبارزه و تلاش در حد توان و همراه با تحمل سختیه

 گردد .تمدن ، جهاد اکبر )مبارزه با نفس( و جهاد اصغر )مبارزه با دشمنان حق و دین( می

جهاد چه در بعد فردی و چه در بعد جمعی و چه در برخورد با دشمن و چه در مقابله با طبیعـت و نفـس از سـویی راهـی     

ای شدن انسانها و ایجاد ارزشهای متعالی در آنها و تأمین عزت و اعتبار جامعه؛ از همین روی جهاد فضیلت ساز اسـت  است بر

و رشد و تعالی معنوی و مادی فرد و جامعه در میدان انسانیت و ارزشها، پـرورش   چون خود فضیلت است و ثمره آن سازندگی

در راه او ایجاد شهامت و شجاعت برای حق گویی و عدالت طلبی  گرو ایثارروحهای پر از صلابت و شجاعت و وابسته به خدا 

فـان الجهـاد بـاب مـن     »... در بیانی ارزش و فضیلت ساز بودن جهاد را این گونه ترسیم کرده است: )ع(و... است. حضرت علی

 111«لوثیقه....ابواب الجنه فتحه الله لخاصه اولیائه و هو لباس التقوی و درع الله الحصینته و جنته ا

 آنچه از این فراز از سخن حضرت علی استفاده می شوند عبارت است از:

 ( جهاد دری از درهای بهشت است که خداوند آن را به روی یاوران خاصش باز می کند.1

 ( جهاد پوشش تقوا و صیانت نفس و باز دارنده از انحرافات و فساد و گمراهی و گناه است.2

ی است یعنی در واقع زره محکمی و محافظی است که فرد و جامعه را در برابر خطرهـا حفـظ مـی    ( جهاد زره محکم اله3

 کند.

                                                 
 .10، ص 0175حسین نوری، جهاد، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چ پنجم،  -057
 .94، ص 176بلاغه،ترجمه و شرح فیض الاسلام، خطبه النهج -058
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 ها و خطرات دشمن مصونیت می بخشد.( جهاد سپر مطمئن و محکم خدایی است، یعنی جامعه و فرد را در برابر توطئه4

ی است، لازمه ی ایجاد یک تمدن را مجاهدت و تمدن ها یک امر تدریج نیز ضمن اینکه معتقدند تکوین سید علی خامنه ای 

اش بـه  سازیها، به برکت مجاهدتِ دائم شده است. مجاهدتِ دائم هم همهی تمدن ی پیشرفتها، همههمه»تلاش پیوسته می دانند: 

 111.آفرین است. جهاد، شادی و نشاط آفرین استمعنای رنج کشیدن نیست. جهاد، شوق

 
 وحدت گروی 

نقشـی اسـاس دارد و لـذا     تمد ن و مدنیت در جهت تحقق امور جمعی چون انسانی که یز فضیلتی استوحدت و انسجام ن

امّـت   توان بزرگترین منادی وحدترا به حق می عنوان اصلی اساسی قرار گرفته است. برای نمونه علی)ع( به اسلام مورد توجه

ص( آغاز شد و امیرالمومنین )ع( را می بایست نخستین فرد در آغاز اختلاف میان امت اسلامی پس از وفات پیامبر)اسلام نامید. 

تاریخ اسلام دانست که به اشکال مختلف با پراکندگی جامعه اسلامی به مبارزه برخاست. نخستین و با اهمیت ترین اقدام ایشـان  

 ـ  ایشـان  . 111امبر)ص( اسـت برای پرهیز از اختلاف در امت اسلامی نوپا، سکوت در برابر غصب حق الهی ایشان بر جانشـینی پی

دانستند که تفرقه در میان امّت اسلامی در ابعـاد سیاسـی، اقتصـادی، اجتمـاعی،     پیامدهای تفرقه را به خوبی شناخته بودند و می

. او در چنین فضـایی مـی   گذارد که اگر رفع آن غیرممکن نباشد، مشکل استفرهنگی و نظامی، اثرات منفی بسیاری بر جای می

های فخرفروشـی را از  ای فتنه را با کشتیهای نجات بشکافید، از ایجاد اختلاف و دودستگی دوری گزینید، و نشانهموجه فرماید:

گویند: بر فرمانروایی حریص است، و اگر خاموش بنشینم، میگویند: از مرگ میترسد. بـه خـدا   سر بردارید. اگر سخن بگویم، می

لاقه کودک به پستان مادر است. اگر سکوت میکـنم، بـه سـبب علـم و آگـاهی      سوگند، علاقه فرزند ابوطالب به مرگ بیش از ع

، بسـان ریسـمان چـاه، مضـطرب و لـرزان      مـی کـردم   آگـاه می دانم  را از آنچهام، و اگر شما خاصی است که در آن فرورفته

 111.میشدید

ملی برای حفظ کشور، به غـارت  ؛ وحدت ندوحدت را به عنوان یک استراتژی قبول داشتخمینی نیز، امام معاصر،  در دوران

، و اتحـاد بـین مستضـعفان    قرآن نرفتن منافع ملی؛ انسجام و اتحاد اسلامی، برای حفظ عزت مسلمانان و ضربه نخوردن اسلام و

هـای وحـدت را پیـروزی،    برای مبارزه با استکبار؛ زیرا ایشان بارها و بارها بر اتحاد برای پیروزی مسلمانان تأکید نموده و میوه

شمرند. امام خمینی)ره( وحدت را علت محدثه و مبقیـه نظـام   نابودی دشمنان، شکوفایی، پیشرفت کشور و مسلمانان و ... بر می

   112.انداسلامی و اسلام و وحدت را ضامن بقای مسلمانان دانسته

: استعمارگران دو نوع تفرقه های اسلامی را عامل انحطاط و سقوط تمدن اسلامی قلمداد کرده، معتقد استاو تفرقه میان امّت

یکی تفرقه مذهبی میان شیعه و سنیّ، و دیگری تفرقه ملیّ میان قبایل و طوایف کرد و لـر  »در میان جوامع اسلامی پدید آوردند: 

شـود تحمیـل کـرد چیزهـایی را کـه      و عرب و فارس و ترک و بلوچ .دیدند که با این سیطره، با این وحدت دول اسلامی نمی

                                                 
 .057شريعتی، همان،ص- 059

 (،شقشقیه.1نهج البلاغه، خطبه ) - 061

 .5نهج البلاغه، خطبه  - 060

 اهدانشگ در معرفت فصلنامه ،(«ره)خمینی امام ديدگاه از دانشگاه و حوزه وحدت تحقق مبانی( »0189) الله محمدی،احسان محمدحسین جمشیدی و - 061

 .59 ، ص0 شماره چهاردهم، سال اسلامی،
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شود قبضه کرد. درصدد چاره برآمدند. چـاره ایـن   شود ذخایر اینها، طلای سیاه اینها را، طلای زرد اینها را نمید، نمیخواهنمی

 113«بیندازندتفرقهاسلامی ممالک بینبود که 

 روابط کشورهای اسلامی، اگر معطوف به اشتراک عقیده، وحدت کلمه و دیگـر مشـترکات   ،امام خمینی)ره( بر مبنای نگرش

 اسلامی هموار می گردد: احیای تمدن راهباشد، 

اگر مسلمانان، آن عزت و عظمتی را که در صدر اسلام داشتند، بازیابند، به اسلام و وحدت کلمه روی آورند، آن اتفّاق بـر  »

  114«الطبیعه را به وجود آوردمحور اسلام بود که آن قدرت و شجاعت مافوق
  

 نتیجه گیری 
هـا و   عوامـل و زمینـه   پیش و از سوی دیگر در خلاء ایجاد نمی شود یعنی نیازبه به حرکت انسان از سویی ضرورت تمدن

و از طریق وحی  ها را دین اصول و بنبان ترین و مطمئن عوامل و مبانی یقینی ترین این دارد. در میان مبانی سازنده و نگهدارنده

 است. اینجاست که برای شناخت علل و عوامل و ارکـان  قرار داده اه در اختیار انسان منبعی که خود کمال مطلق است از ناحیه

 -اسلام  دین کار از طریق تحقق در متون و منابع و تحقق عملی آن، باید به شناخت مبانی دینی، روی اورد و این و مبانی تمدن

عصر و زمانه دارد و دیگـری   به را نسبت لازم از دو ویژگی اساس برخوردار است یکی جامعیت و کمال تنها دینی که به عنوان

ایرانـی نیـز    -اسـلامی   صدر اسلام و ایجاد تمدن عظیم امر را تاریخ این ممکن است. -است از تحریف و انحطاط مصون مانده

ما مفید و درس آموز باشـد امـا    تواند برای ما و جامعهها میقرار می دهد. بر این اساس هر چند تجارب دیگر تمدن مورد تایید

العلل ضـعف  مسلمان ، علت لذا بسیاری از متفکران  رسید. مورد نظر اسلام تمدن به می توان بر مبانی دینی است که ا با تکیهتنه

دانند، به طوری که عواملی نظیـر خیانـت   می« دور شدن مسلمانان از مبانی و تعالیم دینی»و شکست مسلمانان در مقابل غرب را 

-سلمانان در مبارزه و مقابله با هجوم فکری و سیاسی غرب، دلمشغولی مسلمانان بـه ارزش حاکمان کشورهای اسلامی، سستی م

های مادی، گسترش فساد در جوامع اسلامی و... باعث افول تمدن اسلامی، ضعف، تفرقه و شکست آنان در مقابل غرب شـدند،  

 باشدو الهی میو این موارد همگی ریشه در یک عامل اساسی دارند که آن غفلت از مبانی دینی 

ها و تسلیم مذهب و قانون شدن علامت نامهخضوع در مقابل مذهب و قانون، تجدیدنظر در تصویب»تعبیر امام خمینی  لذا به

    111«شهامت و تمدن است

 مسلمان و دینی دور شـدن از حقیقـت   تعبیر اغلب عالمان نه تنها راهگشا که به بر مظامر مادی تمدن بعدی تک تکیه بعلاوه

کنید تمدن است، وقتی که درست تأمّـل کنیـد   این چیزهایی که در ممالک دیگر شما خیال می»خمینی:  امام است. به بیان تمدن

های مدرنی که درست کردند همـه بـرای کشـتن همجـنس     تر است؛ برای اینکه تمام سلاحتمدن نیست، بلکه به توحّش نزدیک

 111«ح در اسلام است؛ چنانچه حریت صحیح در اسلام است.عام کردن بشر است... تمدن صحیخودشان و قتل

آن  هـا وارکـان   مبانی دینی تمدن که در ایجاد و شکل دادن و نگهداری پایهترین مهماسلامی  بر اساس بررسی متون و منابع

                                                 
 .175، ص0صحیفه امام ، همان،ج - 061

 .11، ص5همان ، ج -064
  .001، ص0همان، ج - 065
 .011، ص8همان، ج - 066
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گرایش یی )اصل . جاودانگی گرا3عدالت محوری، .2 ،یا توحیدمحوریگرایی توحید .1 اختصار عبارتند از: نقش اساسی دارد به

. انسـان  1. نظـم گرایـی،   7.کمـال گرایـی،   1. اعتدال گرایی ، 1. عقل گرایی و خرد محوری، 4(، و باور به معاد و جهان آخرت

. فضیلت گروی )تکیه بر ایمان، تقـوا، عـدالت، علـم ،    11. حق محوری و حقیقت گرایی، 11. برابری گرایی ، 1گرایی متعالی ، 

توجـه  « وحـدت رویـه  »و گـاه  « وحدت راه»، «وحدت موضوع»، «وحدت هدف»گرای نیز باید به  در وحدت جهاد و وحدت(.

 داشت. 
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